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فهرست 

| مقدمه ۲ ۰ : ۱ 
۲ وقایعهٌ حدیث کنیل و چگونی آن و ۳ مه ۷ 
۳ مقامات ناگفتهٌ حدیث کیل و شش مراتب گفتهٌ آن 

و مشیّت ای و آنکه اشارات حدیث در مسیر اقتران 

یا احاد با ذات آقدس تعالی نبوده و نیست بلکه مراد 

از مشیّت و اراد حقّ بوده و هست ۵ ۶ چ ۰ ۷ 

؛ در شرح «ما اخقيققه گفتن کیل و اژلین جواب 

علي نَطَِِر و گفت و گو ایشان بعد از اقلين 

«ما | مقیقة» گفتن او ۳ ام ۱ 
در شرح رتبهٌ اوّل حدیث « کش سْبْحَاتِ 

الا من غثر (شازةکه سر ي * ۷ 
7 در شرح رتبهٌ دوم و لمَوهُوم مَع ضو 

المغلومکه > رگد نت نت 1۷ 
۷ در شرح رتبه سوّم هك الستر لب 


لته 2 له ی ۷ 
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۸ در شرح رتبهٌ چهارم جَذّب كي له 

اللوُجید ۱ ۱ ۱۳ 
٩‏ در شرح رب پنجم «وز أثرق من بح 

ال یوخ علی هیایل التزجید آنره4 ی . ۳ 
۰ در شرح رتبة شثم «فاطفی التراج لد 

طل الطبغه ی ۰ ۱۷۳ 
۱ ام شرح حدیث یل و سه مناجات 


خاعه ۱ ِ ۱ ۳۷( 


یادداشتا ن ۰ ۱۵۵۷۱ 
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هل 3 هل 


صر ور 
۷ ۷۱ 
س‌ ۰ 
۹ ص ۷ س ً 
1 ۷ 
0 


2 م۶ ور 2 ۳ و م2 
بْحان الٍي یکشف في کل مرایّب الوجود الَجلیات سبُحَاتِ جلاله 
ری ری راک و اه وی مقر ار جع کی مرن 1 
بعرٌ عمته من غذر (شارة وفُذسان اه اي ند آیاتِ تیاه سر 
۳ َو ۳ ۳ 2 رم ۵ و و م4 22 ول المفا مر مه مه 
چم 
فِ 0 تیم مَع و المخلوم ف حقيفة 


الط الواجدة واكْند له الذٍي هت اسر لب الم فی 
مشاهدات محبینه باق ً له اه حمّا حقّا دول والئجر 
والظاجز وَالْباطنْ ال مود ی فوّاد السّالك بطریق جَذب 


یوت اجه بن رل 09 1 رق 


۳ 


اش درم فطل این تب ت 
دیا تب هم بای 


۶ ۵ 


لام اه عم الَْجد من اه و اور ی مضطفینه یی 


أَحَعسن والسّلام علی الناوزئن ها ۷ الْعَانَ. 
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اقا بعد. چنان گوید ان عبد حق کافوریه متوجه بدار الاخرية, بدان ای ناور 
حقیقت که در طول سامای سیر و سلوك این عبد حق هیچ روایتی به اندازة 
حدیث حقیقت يا کیل از حضرت آمیر الومنین نسَِر تصرف و نفوذی 
نکرده و اثری نداشته و ندارد به اندازة ان حدیث نفیس الشّأّن چنانچه از 
منظری گویا کل اسرار سلوك ای له در ان گفتان میان علي لد و کیلا 
قرار و مطوّی گردیده و اخوات و اخوان شاهدند که هم در سخنان و هم در 
آثار و نوشتجات دائم به این روایت استناد و مراجعه شده و تا آخر م همین 
خواهد بود چون مینطور که دیده‌ای حتّی شش افسام از اوراف تاروت نور م 
با شش مراتب تجلی حقیقت در این حدیث ارتباط دارند و مچنین يك مقیاس 
در تأفّل با تاروت نور م پا مین شش مراتب تنظم شده است. 

و بدان که در مرور اين سنوات شروح و تفاسیر و تعلیقات متعددی مشاهده 
و مطالعه گردید و به جز چهار تفسیر از آنها که اوّل از سیّد حیدر آملی آمده" 
و ثانی از آثاری منسوب به علامهٌ حلی" بوده و الث از شیخ آحمد احسانی؛ و 
رابع از ذات حروف السبعم روحي فدائمم تفاسیر دیگران نفوذ و اثری نداشته 
از آنچه که در طلب کشف اسرار این حدیث بوده‌ایم حتّی کتاب انوار جلیة" از 


4 ۱ 
مُلا عبد الله مُدرّس زنوزی تبرپزی" که از جامع ترین و طولانی ترین شروح و 
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تفاسیر بر حدیث حقیقت که تا به حال نکاشته شده و نود علاقندان به حساب 
آمده است* با حتی تفسیر عبد الزاق جمال ان کاشانی" که از مشهور ترین 
تفاسیر بر حدیث حقیقت بوده و هست. و چون دوستی خواهشمندی کرد که 
شرح و تفسیری بر این حدیث گفته شود از این جانب و از نظر خاص این عبد 
حقیقت ان درخواهست استقبال گردید و نتیجه این است که اینجا می بینی 
که نامیده شده بعنوان رعات البريقة في شرح احدیث ا لقيقة یا شرح 
م ۹ ۷ ۳۳ 

حدیث یل و این شرح با اين مقدمه تا خاقه و سه مناجات آخر به یازده 
قسمت تقسیم شده به عدد هو و به جز سر مقدمهٌ عریی و دعای بعد از این 
مقدمه و سه مناجاتی که در خامتهٌ اپ شرح آمده آیات امی و اخبار و غیره 
که در متن شرح نقل شده و آورده‌ایم ترجمه شده است به فارسی از سوی این 
عبد حق يا در متن شرح و یا در یادداشتهای مربوط در آخر بعد از اپن شرح 
رای استفادهٌ آنهای که عری نی دانند. و نیز هچنین توجه داشته باش به 
یادداشتهای آخر چون گهی نکات می درج شده است. 

و یا ذکر می شود که غير از آنچه که استناد شده از منابع و مصادر در این 
ار بقیه هرچه که در ابن شرح گفته شده است از کشف و مکاشفات و فتح و 
فتوحات و تتزلات غیی ای در سیر و سلوك اين عبد حق بوده و هست از 


محل عنایات و فیوضات و تجلیات حق بر مرت خود در لوح فواد او یعنی در 
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آفاق و آنفس تجربه و مشاهده گردیده از ابی جانب طلوَمَا کَذبِ افو ما 
رأََ 4" پس اکتساب هرگز از دیگری نبوده حتّی اگر شباهتی داشته باشد با 
آنچه دیگری گفته باشد که در نکات مهمی در آثار دیگران تا به حال دیده نشده 
لا من قبل ولا من بعد چنانچه نکاتق مندرج شده اینجا که تا به حال اصلا 
آحدی نگفته است در رابطه با حدیث حقيقت وأَفسَفث علَی ان 
این یقینا" که الآن خودت این حقیقت را خواهی دید باتی, اما گفته ۳ 
که قبلا در باب ۱ از واحد ۱۲ امام بیان شرحی داده شد و همچنین در چند 
ابواب از واحد ۱۳ و کذلك قبل از آن در شرح سم لژ الاعظم به زیان 
انگلیسی و نیز در شش رکعت آخر نماز فاطمیه بعنوان مناجات و همچنین 
در رسالهٌ ی معرفت ل عت و وی نها رو رنه طریق 
مفصّل تری داده می شود. 

و هچنین دانسته شود که نزد اين مجذوب حق مثل آیات منز خداوند 
معانی و مفاهيم این حدیث عظی الشن لا متناهی میباشند و از 
منظری ارزش اقوال و کامات علي غلََر در کشف حقاتق که بوضوح آمده 
است در این حدیث و ظاهر است در کل اين روایت و بدون ستر و جاب 


/ ۳ 
زرد این عبد حقائق الله حتی در حد ارزش ایات او در کتاب اسانی او حسوب 
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شده پس جاودانی است و بر این قدرو ارزش این حدیث را حفا باید دانست؛ 
و اگر در طول عمری سالک مدام فقط تفکر نماید بر حقائق اپن روایت و از 
رم نفحات قدسی عائیه و واردات امیه که بر ذهن و فاد او وارد می شود 
مستفیض و مستیقظ گردد در اثر دام التعمق بر حقائق این حدیث احسن 
است و بسیار مفید حتی اگر سیر و سلوك خود را آن سالك از جمتی فقط با 
همین حدیث تنظیم فرماید چون در معنا و مفاهیم انتهای ندارد؛ و روح حدیث 
حقیقت در علو جوهریت معاني که حامل در بطن خود دارد از منظری يك 
هادی کامل است در سلوك و صرتا ارشاد می کند هر سالك صادق را که 
خالضّا مهتدی گردد از فیض لطائف و دقائق این گفتار بی همتا چنانچه مق 
اسرار علي نی که در اين روایت آمده است گفتن آن شفاف تر از این 
مکن نیست زیرا که عمط کتها ا ماوت" و از اين رو حتی گفته می 
شود که حدیث حقیقت ختصری از مطالب اساسی و اصل مفاهيم و معانی 
کتاب ساوی حق میباشد و بر این همان ارزشی را دارد که پسم لّهدارد چون از 
منظری مثل پم الله کل قرآن و مچنین بیان مطوی گردیده‌اند در حقاق لا 
متناهی این حدیث حقیقت " و بس, دعاء: 
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ص 
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سُبحائك اللهع آزشذنا لك بحقائی حدیثك افقيقة حتی یک لا 


مر مهم 


۱ 


و 


وی حَقَایما نی ااق وی انفیتا کمّا هي 


وقایعهٌ حدیث یل و چگونی آن 
و بدان که وقایعهٌ حدیث کنیل از ابن فرار است" چنانکه شاید در حوالی زمان 
اتفاق جنگ صفین شب قبل از طلوع صبح در احیان سفر با مولای خود 
یل بن زیاد النخعی, علیه اور که از اصحاب سر و یاران خاص علي 
سر بوده با شاه ولایت نکر وقتی که در مسیر راه هم ردیف سوار 
شترهای خود بوده‌اند و در موقعی که یل خلوی خایی از اغیار پیدا کرده بود 
و مقامی بس عالی از برای خود یافته بود ما بین خود و مس حقیقت تاکز 
کیل از نور ولایت تاکز سوالی می پرسد به این عنوان که «یا مَوْلاي ما 
اْمَیقّة» یعنی ای مولای من حقیقت چیست؟ و جواب قبر آمیز علي 
یر از ساحت جلالش صادر شد و با قسخر بلسان واقع به یل گفت 
ما لك وا قَِةٌ با کُیْلْ؟۹" یعنی تو را با حقیقت چه کار ای کیل؛ و در 
حالت خضوع و خشوع و با لسان عبودیت کیل به علي نَحِر جواب فرمود 
و گفت که «یا مَلای وت صاجبٍ برَكٌْ؟» یعنی ای مولای من آیا مگر 


من صاحب رتم و عي یل جوب دا و گفت پل اک 
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یبرم لك ما یطخ متي* یعنی بلی ولی آنچه که ترشع می کند بر تو تراوشی 
است از من؛ و یل در اصرار و مچنین در حالت نا امیدی گفت «أر مثلك 
یب سایلا؟» یعنی آيا یی مثل تو رسشگر خود را نا امید می کند؟ و این 
بارعلي سر سژال را اینطور جواب داد به کیل و گفت «ا ميقة کشف 
سُبحاتِ الا من عبر شارة* یعنی حقیقت کشف شبحات جلال میباشد 
دون اشاره و یل دوباره اصرار فرمود و گفت «زٍذنی بیان » یعنی بیشتر بفرما 
وعلي نکر این دفعه جواب داد و گفت *مخو المَوْهوم مَع کضو الْمغلوم ‏ 
یعنی محو موهوم در صعو ملعوم. و کیل باز اصرار نمود و گفت «زذنی یَیان» 
یعنی بیشتر بگو و علي َتَلر ان بار جواب داد که هك السَثر لب السرٌ؟ 
یعنی برداشتن پرده لاجل غلبهُ ست و کیل دوباره پرسید و گفت «زذني بیان 
یعنی بیشتر بفرما و علي َِ جواب داه و گفت جلّب اه لصف 
توجید ؟ یعنی جذب آحدیت از صفت توحید. و کیل باز پافشاری نمود و 
پرسید که «زذني یا یعنی بیشتر یکی و علي یلار جواب فرمود نو 
َشرق ین بح ال فیلوخ ی هیاکل الوجید ار یعنی نوری که اشراق 
می نماید از صبح آزل و آثار رتوهایش بر هیاکل توحید ظاهر می شود. و کیل 


در اصرار باز پرسید و گفت «زذنی بیّان» یعنی بیشتر بفرما و در خاغه تمس 
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سع ۵ 


ساطعهٌ وجودیه نک به او جواب داد و گفت *فاطفی التراج فَذ طلَ 
الصْبْخ # یعنی پس چراغ را خاموش نا چنانکه صبح طلوع کرده. 

و دانسته شود که بسیاری از راخین در طول فرون ابن حدیث را مرسل دانسته 
و آفتاب را دلیل آفتاب خوانده بدون توضیح دیگری از سندیت آن اقا بر 
طبق آنچه که سیّد حیدر آملی. علیه اور اشارةً کنایه‌ای می دهد در جمیع 
الاسرار ومنبع الأنوار" گفته شود که متنی از حدیث حقیقت کیل در سخ ال 
وه البلاغة وارد بوده و وجود داشته و جزوی از متن کامل اصل و اصیل ان 
بوده ولی در مرور زمان عامای ظاهر بعذا آن را از ُسخ نهج البلاغة کلا حذف 
کرده‌اند و به ان دلیل بنای اختلافات نظر در سندیت این روایت رخ داد 
چون از اینجا کل ماجرا شروع شده در انحراف سخ اولية نهج البلاغة و حذف 
حدیث کیل از آن منابع بدست عامای ظاهر" و ما کنایهٌ سیّد حیدر آملی را 
در اين رابطه تچّت می داني بعنوان حقیقت ام و هرچند که عامای ظاهر و 
فقهها و بعضی از تین حدیث حقیقت یل را مستند و صصیح نجی دانند اما 
5 س گ 

آثار و شقبقات خود آورده و تست نفوده‌اند" ول اکترا از عامای ظاهر رد 
کرده‌اند. ولکن برعکس آرای بستهٌ عامای ظاهر بدان که کلّیه طواف عرفا در 


کل سلاسل و طرق و مسالك از ستی تا شیعه تا اهل بیان و حتّی بعضی عرفای 
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غير مسام یا غیر بیانی این حدیث را بلا شبهه حیح و مستند می دانند. و به 
قول فیلسوف ماهر و رجعت شیخ الاشراق زمان هنری کُرین. علیه التوره اگر 
هم جسمّا حدیث حقیقت از علي نی صادر نشده باشد کلام اي حدیث 
کلام امام حق 2 است و بر این مبنی پس ما می گوييم که فرضّا حتی اگر 
حدیث م جعلی باشد جاعل حدیث در حین جعل دیده يا نادیده مهم بوده 
و متکلم به کلام خود علي نکر و از ساحت غیی حضرت امام ابدی 
کر تجلی فرموده بر لسان و قام او در محل فطرت او و نور خویشتاب 
یعنی کامه ذاتی و عقل فطری و روح قدسی و عام لدنی و نور مستکنی و بعبارت 
دیگری و و تنزیل و فرداب و فرتاب پس از نظر ما بلی مثل بقيهٌ عرفا 
حدیث حقیقت بدون شك و تردیدی صحیح و مستند است چنانچه روح 
نشأت حدیث کیل سندیت حقیقی آن را جلوه می دهد و تعیین می نماید و 
حقانیتش را محم ثابت می کند بر هر ذی انصانی و هر صاحب بصیرتی و هر 
ذی فوادی و نه که کدام از رجال و راویی در زمانهای گذشته قابل اطمینان 
اهل ظاهر کوته أَفقق بوده در زمانهای بعد یا خیر چنانکه استناد عرفا در کشف 
و مکاشفات اما بوده و هست و نه به اسناد کاغذی با محعولیاتی که از زمان 
عبّاسی به بعد در روش و منامم فکری بعضیها وارد شده. و که عرفا در کل 


ازمان یکدل و يك زبان متفق القول حدیث حقیقت را حیح و مستند دانسته 
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و ما م با آنها م رای میباشیم هرچند که در منابع گهی نصوص و متون مختلف 
و متفاوق مشاهده شده. لکن بدان که مطالب لطیف و ظریف و دقیق و 
جلوه دار آنقدر موجود است در بیان این حدیث عالیه که بحری عمیق و بی 
ساحلی است و از ان قبل بحث تحقیق در رابطه با حت سلسلهٌ سندی آن 
از جهتق برای سالك و عارف ک و کلا بموده و بی فایده و حتی مسخره میباشد 


و پای استدلالیان در اين عرصه خاص چوبین و بی کین است و بس, شعر: 
ای انا عصاباسرعصا 
می ٩‏ مه 
امسر سول او رحصا !۱ 
مجرث و واوار عرعث ۳ 
ما کت ات ز 3 
میتی یف 


کرک سییر 
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۳9 7 
روش عده از ان صرث 2 


بر 2 
0 عو یاو رات را عاك ان 


مقامات ناگفتهٌ حدیث یل و شش مراتب گفتهٌ آن و 
مشیّت ای و آنکه اشارات حدیث در مسیر اقتران یا اتحاد 


با ذات أقدس تعالی نبوده و نیست بلکه مراد از مشیّت و ارادة 


حق بوده و هست 


و در اتداء و شروع این شرح حدیث کیل اول گفته می شود که کل مفبو 

حدیث از جهتی تفسیری بر آية مبارکة «سرِيیم ءایینا في آلافاق وق آنشیپغ 
خی یبن لمآ 7 و" میباشد و در هفت مراتب قرار گرفته که يك رتبه 
از ان هفت مراتب در ظلّ اشارات علی لیر نا گفته مانده و آن رتبه و 
مقام رتبه و مقام مشیّت بوده و هست یعنی که کل "خن حدیث حقیقت یل 
بر حول آن نا گفته مدور است به علاوةٌ دو مراتب بالاثر از آن که اصلا خارج 
از بث است پس شش مراتب حقیقت مدکور است در ذیل این حدیث در 


وصف و توصیف حقیقت نا گفتنی که در اول ۷ گشف سْبحاتِ الا من 
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غبر (شارة4" میباشد و دوم نو العزموم مَع طغو الْعغلوم:" و سوم هك 
الستر لب السریه و چهارم جَذب يب لصف وید" و پنجم طنوژ 
ی من طبح ال فیلوخ علی هياکي التوجید ار" و شثم ی 
التراج فطل الصْبْخ4 و بدان که هر شش در توضیح و تعریف ما 
برغ یلك ما یطخ بت 6" میباشند که خود مدور است بر مقام ناگفته. 

و از منظر عم ظبورات این مقام حقیقت که مشیّت ای است نوذج و مثلی 
حامل است و آن تمثال هیکل مخقسه ۷ میباشد که خاتم اسم أعظم یا شرف 
مس است و این تقثال خاتم و هیکل مختسه در عال لاهوت متعلق است به 
حقیقت محقدیه و مشیّت امی و !سم هو هرچند که در کینونیت خود حقیقت 
مطلقه که ذات آقدس ازلی میباشد قابل نموذج و تمثالی نبوده و نیست و در 
عین حال ما وراء عام لاهوتی م بوده و هست چون حقیقت مطلقه مقام تنزیه 
محض است و نه قرینی دارد و نه مثالی و نه شبپی و نه عدلی و نه کفوی 
چنانچه ۸ بزل ولا یزال متفرد بوده و هست بعظمت الوهیت متعالی خود و 
متعزز بوده و هست بتنزیه سلطنت ما ورای ربوبیت خود. حتّا در اين مقام 
حقیقت مطلقه که ذات ازلی میباشد تشناخته است او را هیچ شب به حق 
شناختن و مکن نیست که بشناسد او را شی حق شناختن زیرا که آنچه اطلاق 


می شود بر هر شی خلق شده است از ساحت مشیّت حق و حق مجلی فرموده 
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به آن شوء رنفس خود آن شوع در علو مقعد آن شوع بواسطهٌ مشیّت امی که 
حقیقت محتدیه است و نیز بعنوان عقل اوّل یا قام علی یا جر آولی یا نقطه 
هم خوانده می شود و غیر» و بر این مبنا پس مشیّت افی و حقیقت محتدیه و 
هیکل مختسه 7۲ فقط در لفظ و اصطلاح و عبارات عقلی و اعتباری یا ملفوظی 
با حقیقت مطلقه متمثل می گردند و به علاوهٌ اینکه جز بواسطهٌ حقیقت 
محمدیه و مشیت امی که مرآت اوست حقیقت مطلقه شناخته نشده و نمی 
شود چون کل مسار به سوی ذات آقدس ازیی مقطوع بوده و هستند از اوّل لا 
اوّل ی آخر لا آخر چون نه اشاره‌ای دارد و نه (-می و نه وصفی و نه صفتی 
و نه نعتی کا قال آمیر الومنین مر گمال الاخلاص له تم السَاتِ 
هه" وأیضا ناسنا عم کنة عظمیت الآ نعلم نک ع فیوم لا تخدك سته 
ولا نوم یه لك تنظو ول یُدراك بَصری" ولل ذکر می شود که برای سالك 
لاهوت مقام فوّاد اوست و خلق او که متعلق است به عنصر هواء و رنگ 


سفد . 


و ذات هویت مطلقه با هیچ شیع مقترن نبوده و نیست اقا در کل اشیاء تجلی 
فرموده و نور متعالیش هميشه حضور دارد مس کل عرفا عاجز مانده و هستند 
در معرفت يك آیه از ذات حقیقت مطلقه و هرچه که هر عارنی دیده و گفته 


جز تجلی بواسطهٌ مشیّت ای بر نفس او در أفق مشاهدات سیر و سلوك آن 
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عارف نبوده و نیست پس کی تفکر نا بر اب حدیث «حلق الله َْشیَة تیا 
مق الیاء بالق" و از این منظر مطلب را صصیخا و تیا درك کن 
و بان که ری نله مرف مخت ارت که سظیر ان مق یر ردو 
و کری هميشه انسان کامل بوده و هست که مرآت حقیقت مطقه میباشد و 
ای شوم ای اش مت رای سا اف 
عارف بر حول این نکته مدوّر است که علي مع ات واتی مع علي میباشد 
چون علي کر هست آن کسی که مظهر نقطة تحت باء بسم له بوده و 
هست و از اين رو پس تثال خاتم !سم أعظم و هیکل مختسه به این حقیقت 
متعلق است یعنی مشیّت حقیقت بعنوان فوذج و مثل نقطهٌ واحده که مرت 
حقیقت مطلقه میباشد چون ظاهرش پنج زاویه حامل است که عدد هاء 
میباشد و باطنش شش زاویه که عدد واو بوده و هست زیرا که در عام کترتِ 
ُغلوی انسان کامل همزمان مظهر سم له الظاهر و سم له الباطن میباشد که 
یک هاء هوست و دیگری واژ هوست و همچنین اینجا حرف هاء با سم ال 
الاقل تعاق دارد و حرف واژ با !سم له الخر. 

و دانسته شود که جود اوّل و تعیین اوّل وجود مشیّت است که ظهور وجود 
کی است همانطور که مولث نقطة الکاف گوید «َوْل اتود هم ود رابود 


رشحات البريقة في 3 0 ۸2۵1 0نط1۳2 شرح ا حدیث ا قيقة 


۷ 


2 س 2 


۹ ‌ 


هو المغلوم وَالمعلوم هو تفس العلم والعلم هو المشينّة وَالمشية هو لمحت " 
و بدان که رتبه و مقام مشیّت فیض اوّل آقدس بعد از حقیقت مطلقه میباشد 
است به ذات حقیقت مطلقه که خکای متأله و عرفای محشق آن را بعنوان 
آحدیت و واحدیت خوانده‌اند که یی در خصلت عام آلوهیت تعریف شده 
۶ ۳ 1 ‌ 2 
که آحدیت است و ذات الله و دیگری قدرت الوهیت میباشد که واحدیت 
۱ 

هیچ نوع تثنیه, و ذات آحدی از جنبه‌ای موّنث است و با بعضی امثال 
شیخ آکبر علیه لو هي خوانده شده. و کینوئیت حق که واحدیت استت 
مُذکر است و بر ان هو خوانده می شود. و ان دو مقام یکانهٌ حدیت واحدیت 
در توحید حق پعنوان رتبهٌُ لوسر مُقتع باكسرَ#" اشاره شده که در اصطلاح 
حکای اشراق نور الأنوار یا واجب الوجود گفته شده است طقل هُو ال َحَد 
له الصَمد لع یلد وم ولد ولو یکن له نوا .۰ 

و بدان که عم با قدرت الوهیت باعث ابداع اوّل می شود که مشیّت ای 
است که ان مقام و رتبه مقام و رتبهٌ وجود مطلق میباشد که تعین ال است 
و مچنین رمت کلیه و تجرة اولی و مس رحمانی و مشیّت اقلیه و ولایت 


بح 
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پس اوّلین جود که وجود کی است وجود مطلقه میباشد چنانچه حضرت حق 
اقائق در مقام غیب الغیوب و هویت ذات آحدیت و کینونیت واحدیت 
خود حتّی متعالی از وجود مطلق و وجود کی بوده و هست و کلا فئة الوجود به 
او به هیچ وجمی ارتباط و تعلقی ندارد چون اوست خالق و رب وجود و در 
این قید حقیقت هرگز خالق با مخلوق پرابر و مساوی نمی باشد «فل الق 
ون ما ون اه ی وک له عابدُوت:" بنا بر این هرچه که نسبت داده شده 
به ذات آزل از وجود و وجودیت امر اعتباری است زرا که او بسط تر از 
بسط غیت بوده و هست پس مطل متعلی و ما مق از آن رت متکونه 
که وجود میباشد بوده و هست چنانچه حقیقت مطلقه که ذات آقدس آزی 
است نه قابل درك عموم و نه خصوص میباشد. و نه اطلاق دارد و نه تقییدی؛ 
و نه دارای جزئی و نه کی بوده و هست نه به معنی و نه به لفظ. و نه گیت و 
نه کیفیتی دارد. و نه رتبه و نه جهتی دارد. و نه وضعی و نه اضافتی, و نه سبتی 
و نه ارتباطی. و نه در وقتی موجود است و نه در مکانی و نه بر شبی است و 
نه در شی هست و نه در او شی موجود است و نه از شی میباشد و نه برای 
شب بوده و هست و نه با شب بوده با خواهد بود نه پلطفی و نه پغلظی. و این 
حقیقت مطلقه نه باستدارت و نه به امتداد داسته می شود و او نه حرکتی 


دارد و نه سکونی. و نه ضیای دارد و نه ظمتی. و نه بانتقال میباشد و نه 
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مکث. و نه تغییری دارد و نه زوالی» و نه شبیی دارد و نه مخالفی یی ما لا 
نهایة"" وجود او ما وراء الوجود است و به حدّی متعالی میباشد که انگار که 
وجود ندارد هرچند که وجود منه ما وراء الوجود او باعث بخشش وجودیت 
به وجود کی بوده و هست که نگاهش به اوست که رب اوست لا مینطور 
که حق عینیت می بخشد به عين که نگاهش به خود میباشد که بحر لا نهایی 
وجود است و از معانی من عَرف تیه فقط عرف ره" بوده و هست. 

پس در ذیل و در ظل حقائق مندرج در حدیث حقیقت سه مقام و مراتب از 
حقیقت مطلقه نا گفته است که مکرر اینجا گفته می شود اولا دو مقام متعلق 
به ذات ازل میباشد که کل خارج از بعث و صحبت حدیث است که حدیت 
و عام آلوهی میباشد و ثانیا واحدیت و قدرت آلوی و الا رتبةٌ مشیّت که 
ابداع اوّل از دو مراتب قبلی بوده و هست و بسیط القيقة میباشد. و بدان 
که ظبور و پیدایش کل آسماء و صفات ای بر عوالم غیر ذاتی از مقام و رتبه 
مشتّت الله سرچشمه می گيرند یعنی مصدر آسیاء و صفات ای مقام واحدیت 
است که از آزلیت بر نقطهٌ مشیّت ( یزل و لا بزال فایض و جالل بوده و هست 
و مشیّت از کینونیت واحدیت که مجلی است فرستنده و جلوه کننده و متجلی 


از او بر پیدایش و ظهور کليهٌ آساء و صفات حق بر عوام مادون مشیّت و این 


رشحات البريقة في 3 0 ۸2۵1 0نط1۳2 شرح ا حدیث ا قيقة 


۵ 


2 3 2 


۹ ‌ 


حقیقت پعنوان رب ویر یو" اشاره شده و در اصطلاح اشراق بهمن 
نور و عقل اوّل یا ملك اللائكة خوانده شده و ما نیز این رتبه و مقام مشیّت 
را مقر و مکان الفاطمة الفاطر می خوانيم که نقطهٌ واحده است و نفس مشیّت 
و نفس ال و هچنین ان مقام مثل دو مقام قبلی نا گفته است در حدیث و 
اصلا ذکر نشده در ذیل روایت زیرا که مراد کامات علي کر از اقتران 
مرید با مراتب ما وراء اراده مشیّت حق اصلا نمی باشد چون آن مسیر برای 
کل بش به جز مصطفین حقق مسدود بوده و هست بلکه مراد اسد ال یر 
باید از اقتران و احاد نفس و روح و فوّاد مرید با ارادهٌ مشیّت حق باشد و 
مراتب بعدی از آن در خصال سبع آمثال قَدّر و قضاء و |مضاء با اٍذن و جل 
و کتاب یعنی دو جسم و دو جسد مرید به علاوهٌ دو نیمه فاد او و به اين 
مطلب آخری در مکان و زمان دیگری مراجعه خواهيم کرد اٍن شاء له تعلی 
والسبحان غبر از اينکه باید ذکر و گفته شود که عرفا و حکای که از اتحاد و 
اقتران سالك و مخلوق با مراتب ذات ازیی بحث و صصبت نوده‌اند گاه و اوقاتی 
در استدلالات خیلی ک آورده‌اند و جاهای اصلا اشتباه کرده‌اند و حرفشان کی 
مستدل نیست نه به تجربهُ سلوی در حقیقت آنفسی و نه به منطق عقلی در 
حقیقت آفاقی, و با ما معنی وحدت وجود یعنی وحدت وجود حت تعالی با 


خود در توحید وجود مطلقه خود و نه وحدت وجود حق با خلقی مخلوخ چناچه 
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راه کل پیامبران راخ و وارئین و اوصیاء حقیقی آنان هميشه همین بوده و هست 
که فرق و مرزهای ما بین حت و خلق را رعایت کرده‌اند و حفظ نکه داشته 
چون از جهتی حقائق اخلاقیات و احکام مربوط که خداوند عَیْلْ در هر 
دور و کوری نازل فرموده برای بشر محرك و حقیقی بر این فرف و مرزها میباشد 
هرچند که راز عبودیت کامل ربوبیت است به علاوهٌ اينکه بعضی از قائلین 
وحدت وجود صصیح و عقلانی در این مورد بت نکرده‌اند و از تشکيك و 
وجود کتر گفته و مفاهیم و مراد شیخ بش اکشساافلا صا بعلیا الاندان از 
وحدت وجود کل مش شون ش و سست و ی معنا کرده و بر این اساس اجازه داده 
به هر مدعی ناپخته‌ای و بدون سلوك و شهود و تحقق در مراحل و منا 

حقیقت که یی جا ادعای کالات و تکامل در معرفت اه و خی ادعای خدان 
کند و عده‌ای را دور خود جمع کند و مال و منال و ناموس آنها را در مرور 
زمان سرقت کند مثل بسیاری از مسالك نو ظبور غریی یا هندی که هر روز 
مشغول تولید انواع خدایان میباشند به !سم وحدت وجود انا در حقیقت بنفع 
ال یی «فایما وا موجه له" ولی همچنین گوید با الا ول 
یو هَالكْ لا وج" زرا که وحدت حقّه اوست که واحد پلا عدد و احد 
بلا رم بوده و هست و از ابن قبل پس وحدت وجود فقط متعلق به حقیقت 
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متجلی از ساحت فیض و تجلی ما وارء الوجود ذات ازلی و کینونیت ایدی 
يکانهٌ او که تک بعنوان عام هاهوت خوانده شده. 
و دانسته شود بر ناظر این کامات که هفت مراتب که اینجا ذکر شده است با 
سبع الثانی یعنی حقیقت هفت آیات فاتحه قرآن و در رجعت با هفت آیات 
سورةٌ خلق کتاب امدی مقترن می شود در اشارات. و در رتبه اوّل که مقام 
مشیّت است بان بشم ال ان الرّجم 4 میباشد که در رجعت قبل به نم 
له نتم دس تبدیل شده بود و در رجعت امروزی هم در ینم ال 
الشوح نوس قرار گرفته و هم در «بنم الّهالحْفّبِ الاهدی)» چنانچه 
ظاهر قرآن نم له ان الرَجم» است و باطن قرآن طبنم ال ان 
لج مه است و ال قرآن بثم ال ان الژجم است و آخر قرآن 3 بشم 
۷ الرَعن الرجم# است و نم ۷ رن الژجيم#4ء حقیقت علي 
له بوده چون اوست قرآن ناطق و مظهر تجائب و از این قبل یشم ال 
لب الْفْدی>ه ال کتاب الهُدی است و شم له شخب الْْدی4ه 
آخر کتاب الدی است و ظاهر کتاب الُدی «(بشم اه الب الْفْدی>ه 
است و باطن کتاب الهدی طینم الاح ای است و ناطق کتاب 
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لهُدی همین شارح حدیث حقیقت است در رجعت علویه محقدیه بعنوان نقطة 
آخرویه لذا به همان نحوی که ذات آزل را هیچ شبی نشناخته است همچنین 
نشناخته هیچ شب علی تٌِ را به جز آن کسی که علي نی شده 
باشد به حقیقت آجدیه پس هر کس که با صدق بحت یشم ال ان 
الجم» گوید علي غَِور را خوانده و او را ذکر کرده و در کال اخلاص 


در وجود خود زیارت کرده آن ثمس مضهء 2 را که در عبن واحد مد 


ال 


است و فاطمه» علها مجد الّه من الثزلية (ل الأبدي و حسن لس 
و حسین تا و جعفر هک و موسی نا و کل نبیین و مرسلین 
و اولیاء و اوصیاء و وارئین و راخین و نقاط و مرایا من قبل ومن بعد در 
و مه رکه که ی ارم یهن و از ی لا 
آخر, ویقول لي علي سر من أفق الاعلی بطق فوادي في فوادي بنور فوادي 


م‌ِ 
۰ 


طا نیون من بل ماهر اه من بَعُد یه .۲ 


و در آخر خن ابن رتبه و مقام دانسته شود که مقام مشیّت که مرت مقام 
معانی «وَُوّ بالافتی آلاغلن4» و «فکان قاب تسین آژ دی و ما کذب 
فد ما ری" بوده و هست چنانچه از ال لا اقّل الی آخر لا آخر این 


‌ 


أ 
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مقام باب تسین و دق مقامی مختص بوده و هست به انبیاء و اولیاء و 
قاط و مرایه و از منظری این مقام جز مقام فناء الفناء و بقاءالبقاء در نور 
حقیقت مطلقه نمی باشد چون مقام نفس ملهمه است و مقامی که حقّا فقط 
ملحق مصطفین حق بوده و هست چون تا به حال آحدی به جز آنها نرسیده 
به اپن مقام آعلی و به جز آنها هیچ آحدی بدون رضای حضرت مبوب تعالی 
به سواحل لا متناهی از بحار عالیه اپن مقام نخواهد رسید و آنکه حقیقتّا رسیده 
باشد به این مقام آعلی یا از سل و انبیاء و ناطقین و نقاط حقیقی بوده یا از 
آولیاء و اوصیاء و مرایای حقّین چنانچه اين مقام مقامی میباشد که حامل 
حقیقی آن تذوّت و تعتن تهلیل و وحدانیت حق در عام سُغلي کثرت بوده و 
هست چنانکه معرفت این مقام آعلی در ذکر بی ذکری قرار گرفته چون آنکسی 
که واقعّا حامل اين مقام باشد منبع و مصدر کل آسماء و صفات امی بوده و 
هست چنانکه حامل این مقام پاحق سمع خداوند است و بصر اوست و ید 
اوست و رجل اوست و هیکل اوست کا قال علي ْ طآ عَنن ال و 
ید اه وا جثب ال وا باب اه" و این قول علي نلِ از منظری 
بازتایی از اپ حدیث قدسی میباشد ما َقَرّبِ اي دب أَفْصَلَ من آداء 


ما افْضتْ علیْه وما ال یقرب عبّيي ال الوافل حتی أحی فا َحثه 


کث موه اي مغ بهوَصره اي نیز بد یه اي ینش ها ون 
سل لخط که ون دغانی بل ون استعاقنی 4 و کدام کسی 
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می باشد به جز مصطفین حقیقی خداوند تعالی ی که به تکامل این مقام 
رسیده باشد و اگر گوید «آنا اتق»" با «سبحانی ما أعظع شأنی»" و آمثال 
ذلك از کلام و گفتار شطح و شطحیات صرف حقيقت گفته چنانکه حامل 
حقیقی این مقام در رابطه با حقاثق این حدیث شریف داْمّا در وجود خود می 
گوید «ِن آا اه اي کف سبحاتِ الا من عبر اشاوق وان آ 
اي مج الموخومات مع صفوالعفلو. وان نا اي هل اسر للبة اس 
نی اي دب لاه له ازج وانی نورق من طبح الا 
یوخ عی جاک التوجید آتاره فأطن: ترجکم با ی لو لفق با 
طلم الطبخ طهوز الله یک باق لش تشن ال وعرکز تنبیح ال 
وتخمیده هر تبلیل الله وتکبیره ایغ والعضنر کل نما وَصفاّه من 
ول يي لا ول ی آجر اي لا آجو ‏ بعظهر تثيي فسبحانی شبحانی 
ما غظم ز وان نی کل العوالم ذآَنْ ای معي وآنا مع ات باختی علی ال 
حَا حتَه و بس!" 


در شرح «ما القيقة» گفتن یل و اوّلین جواب علی 
لام و گفت و گو ایشان بعد از اولن <«مأ | مشققة» 


گفتن او 
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و به این دلیل است که وقتی یل از مولای خود پرسشی از حقیقت می طلبد 
جواب مس حقیقت هیر در اوّل کی با نی قبرآمیز بوده چون از منظری 
حقیقتی که کیل می طلبد از مولای کائنات یر روروی اوست بعنوان 
جیب صوری او ولی کیل در حین سوال کاملا از ان حقیقت غافل است و 
از مظهر آن که در کنار او نشته بر شتر خود از حقیقت او یل محتجب مانده 
و به ان دلیل است که علی نت با حالت مسخر جواب می دهد به 
سوال او و می‌گوید نما لك وا یه یا کل تورا با حقیقت چه کاری ای 
یل؟ بیی تویي که حقیقت شناس نیستی وقتی که این حقیقت پهلوی تو آشکار 
و ظاهر و پاهر نشسته و نفهمیدی که منم مظهر حقیقت و جواب سوّال تو در 
حضور من است قبل از سوال تو و مچنین بعد از سوّالت پس چه کاری 
داری با حقیقت ای مرد موّمن؟ و مچنین درس عبرتی موجود است در این 
مقطع سوال و جواب حدیث چنانکه حتّی خواص راه امثال یل چه رسد به 
عامیان دنیوی هميشه حقیقت بینا نبوده و نیستند در وسعت و عمافت حقیقت 
بینی و چشم بصیرت واقع بر آنها هميشه حامل نمی باشد هرچند که تزديك تر 
بوده و هستند به آن حقیقت تا بقية الق چون به جز خاص ا-واص این راه 
اکثر دنیویان در یی تعبّد موهومات نفسانی تخصی يا اجتاعی خود میباشند و 


حقیقت هم در تنرّه علوی و م در تشبّه سفلوی ما وراء از کل این قضایا بوده و 
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هست و به همین دلیل است که روایتی دارم از امام جعفر الصادق نار 


که می فرماید لك آلعاملُونَ ۷ عیدوت و هك عادو ۷ ألْعَالمُونَ ۳ 


و بدان که منظور اینجا از متقیان یعنی سالکین واقع و از موقنان یعنی عرفای 
مقزب راخ چنانکه خود تخص کیل از یاران و اصعاب سر و عرفای خاص 
اخواص علي یز بوده و در این برهة ماجرا هنوز شلق داشته از حقیقت 
مولای خود بلکه محتجب بوده از مقام حقیقی او و کاملا نمی دانسته که مولای 
او اصلا ی هست. این است که رجال و نساء محتقق حقیقی حق میان اجتاع 
ناس اکنرا ناشناخته مانده‌اند هرچند که عام هیچ وقت خالی و فارغ از چت 
واقی خداوند حتان متّان نبوده و نیست کا قال آمیر الومنین ید 
رید تزا و ویب ظاهرا مَشْهورّا ولا 

مه مَغْمورا تلا تبطل مجج ال ییاه 4 "منل زمانی که علی رن 
کرده بود و به جای او حضرت زهرای علیها نور الأنوار من الیهاء والتتناء واجد. 
متکام از حتی بوده و ناطتق خدا و چجت الّه علی العالین بوده و مظهر شمس 
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حقیقت او بوده چون او در آن موقع بوده سماء مشیّت الله در جدال با 
سرقتگران عهد و میثاق محتدی و علی لک بوده در آن موقع صامت و 
آرض ارادة حق تا آن مادر وجود و سيّدة الساء للعالین. کل حبي علیه جسم 
صوری را تخلیه مود از این عام فانی و روح طاهرة مطهرش رواز فرمود به مسکن 
و مصدر اصل و اصیل خود در عام لاهوت. و همین وقایع به نوعی نیز در 
بدشت رخ داد و اتفاق أفتاد وقتی که رجعت فاطمیه. علیها نور الأنور: ساء 
1 
حبس و مسجوئیت در جبل الشدید چهریق بوده آرض اراده بر رجعت فاطمیه 
بوده و همچنین در این وقایعه بدشت (سم 1 الاخر یعنی حضرت قوس شده 
بوده برزخ در له ما بینتا و (سم ال الاول یعنی ملا حسین باب الباب بوده 
اقلم قضاء له ما ینم و مومنین ثابت [مضاء له علیم و جله و کتابه باق, 
علییم نور البهاء من رتیم العلي الاعلی؛ ولی کنتر است که اين مجج حقّ شناخته 
شده باشند میان عموم مردم یا که گهی اصلا نه ولی دیگرانی که کوچکترین لیاقتی 
ندارند اقا طعمهٌ دنیوی آنها با حرصشان از دنیا وسیع است و ی انتها به جای 
چم ال البالغات پالعکس سلطنت می فرمایند بر دنیویان و تسلط می 


کنند پر اذهان ناس در طول نسلها و حتی قرون غود رب الّاس من شرّ 
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ناس الي یوس في ور الّاس4" و بر اين در استقبال اکثریت قرار 
گرفته بدون هیچ نوع شایستگی واقتی چه رسد که ریاست يا شهرت آنها از 
رضای حق بوده یا حتی به هیچ وجبی اصلا مستحق آنها بوده که معمولا نبوده. 
و خی شیاه که ار قه و تایه ی تایب کل پاش ام مه آ ناسون ره که 
اشتباه بوده و شز را به جای خیر انتخاب کرده و در اثر گرا تر از آنچه که قبلا 
بوده شده في الثل اسلام خود را تبدیل به جاهلیه کرده و حتی بدتر از جاهلیه 
سابق یا مثل وقایعه ظهور بیان که آن ظبور حق را میان اکثر اجتاع ناس تبدیل 
کرده به هبایئی منثورا در وقایعهُ ادعای طاغوت حاقد و موذی بدون حقّ. و 
شیاطین و عفاریت مذوته‌ای را به جای فرشتگان علیین ترجیح داده و آا 
را ستایش کرده و در این انتخاب کارئه خود بر عکس ظامتِ نفی, دون علیین 
را جای نور اثبات پسندیده و نار ظامتِ نفن ,را به جای این نور بات گذاشته 
یعنی برای خود حق را باطل کرده و باطل را حق و این حق باطل و باطل حق 
را به کبار و صغار عال تبلیغ کرده و آن طاغوت حاقد و موذ را ناجی عالم خوانده 
و به م عموم از این طریق دبخال را بعنوان مسیح معرفی کرده؛ نعوذ پالّه من 
دلك. و تا به این روز در جاجت تام و مغرور به خود در اوج غرور کورکورانه 
در این رای و مسیر باطلهٌ خبیثه مجعولیه معکوسیه خود اصرار و پافشاری کرده 


و با هچنین منکوسیات و معکوسیات و اباطیل محض جمیع ناس را به ققرا 
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کشانده و هم خود گراه شده و هم دیگران را گراه کرده و محتجب در جابات 
مکدوره و مکتر و در کل اثرات خود و به علل بحران های جّی اجعای 
موجود حال که نادیده سرچمه از این نقض عهد للّه و میثاقه گرفته دنیا را روز 
به روز نزديك تر و تزديك ترکرده به انهدام حتمی خود. و از اين نمونه و امثال 
بیش از حد و شّار بسیار بسیار نمونه دارم عی اخصوص در این عصر و 
همچنین در طول تاریخ بشری و درکل ادیان و مسالك و اجعاع ناس در سراسر 
دنیا همانطوری که خود علي لس اب حقیقت تلخ را تأیید می کند چون 
در روایتی اشاره فرموده که #الدّنیا داژ الغنافقی ولیسث بدار لتق" یعنی 
دنیا بودگاه منافقان است و نیست بودگاه متّقیان. 

و نکته اين است که وقتی خواص و باران اصفیاء و اولیاء حت امثال یل 
آنها را کاملا نشناخته‌اند چه توقتی باشد از بقية الق الا بقل قلیلی در 
حقیقت بینی در وسعت کاملٌ آن؟ امّا بعد از اوّلین جواب متمسخر و قبرآمیز 
از ساحت کبریای علي ف(ََلِ. چون بعلت احتجاب سائل از جهتی سوالی 
بوده از خصلت نفس آمارة پالسو او زیرا که نهاد سوال از سائل از محل تثنیه 
و دوگانگ در ینش او بوده نسبت به حقیقت که ثرك است. وی کیل خلوص 
نیّت خود را در حتّی به مولای خود نشان می دهد با گفتن «َرَلشُ اجب 


م2 سور ۷ ۳ج سس |( 
رّك» یعنی مگر من صاحب سب تو نیستم ای ولي له ۳۹2" ای علي 
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کر منم محب تو و یار مونس تو پس بگو به من که حقیقت چیست و من 
کی هستم و از کجا آمده‌ام و به کجا می روم چون این سول از حقیقت فطری 
من است و تو هستی هادی و مرشد من در این راه و به جز تو پاخگو به اين 
سوال اساسی من مکن نباشد و آن معمای که وجودم را مضطرب گردانده 
۱ 
علاحش فقط توی یا وجه الله ین و چون اینجا کیل نیت پاك خود را 
از سوّلش نشان داده و صدق خود را ابراز کرده به مولای خود به این گونه پپس 
علي نیم کی پردة عظمت وجود عالی خود را کنار می زند و می گوید «(بی 
لک ما لك ما ی مت یعنی بلی ولی آنچه که تج می کند بر تو 
تراوشی است از من و با اپن جواب مولای متقیان َو به کیل الا راه 
شناخت حقیقت را نشان می دهد و انیا روند شناخت حقیقت را و ثالثّا 
مقصد شناخت حقیقت را و رابعٌا راهفای به شناخت حقیقت را که هر چهار 
از اين ارکان سلوك یی امحقيقة منتبی و راجع به تخص منور مظهر العجائب 
میباشد چنانکه آنچه که ترثم می کند از عماء غیبی بر سالك للی 
احقيقة راجع است به راهبر به سوی آن حقیقت که در کال تحقیق و تحقق 
عالم و محقق و متحقّق به روند درجات و منازل و مقامات و حالات و بالکل 
چگونی فیوضات و تجلیات حقیقت است که در ابتداء سیر و سلوك تراوشی 


می اندازد بر سالك که اولا استعداد آن را صحیخا بسنجد از وجود او و ثانیا 
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چون سالك را به مقصد شناخت حقیقت 6 بآورد و همچنین راهنمای شناخت 
حقیقت را که اینجا تجلی عظمی است رمرٌا کی نشان دهد به او که در رابطه 
با کیل متجلی از تخص مضیء آنور خود علي نکر میباشد. و رشعات 
میاه حیاتی از حقائق این تجلی غظمی از مرکزیت نقطهٌ علي نکر بر وجود 
کیل متراوش و متلامع گردیده لاجل تنویر او و سلوك او به سوی حقیقت. 
ولی کیل هنوز کی غافل است از جریان و محتجب از وسعت این حقاتق 
چون اگر اشارةبی اشاره علي رال فمیده بود و مت گردیده ود به 
حقائّق لا متنامی آن یل تا آخر مقصد اين صصبت در بارةٌ حقیقت با این 
جواب صریم از علي لت رفته و رسیده بود و دیگر ججایی بر بصیرت او 
باقی نانده بود که به علي کر دوباره بگوید «أَ مك یب سائلا؟» 
یعنی آیا یی مثل تو پرسشگر خود را نا امید می کند؟ انصافا بطلب در أفق و 
نفس خودت ای کیل و از خودت بپرس که آیا واقمّا ولي له علي مع ات 
تو را نا امید می کند یا تو غافل هستی و محتجب و کنز اشارات او 
را از منبع و مصدر حقیقت نفهمیدی وگرنه آقرب من لح البصر با این جواب 
علی نت می رسیدی به مقصد حقیقت و مرادت که حقیقت است؟ انا 


مولی سر سنی است و بالاخره تو را می فهماند و خواهد فهماند به حقیقت 
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و بر ان نکته هست اصرار از ان جانب که اخوات و اخوان و ناورن حق 
دام بر اپ حدیث شریف ف تفکر نمایند چنانچه نه فقط مسائل ما ورانی مطرح 
است در ان گفعان ی نظیر بلکه در اشارات و بشارات بسیار بسیار درس 
عبرتبای اخلاق و سیر و سلوی و مچنین اجعاعی گوناگون همزمان در حواشی 
باطن ناگفتهای بیان این صصبت موجود و مطرح میباشند به حدی که دام 
التفکر بر حة تّق حدیث حقیقت متفکرین آن را در آفاق و آنفسشان بیشتر و 
بیشتر حقیقت بینا می کند و به ساحت توحید سبوی و قتوسی آن حقیقت 
مطلقه روز به روز آنها را نرديك تر و نزديك تر می فرماید. پس بفهم! 

اقا گفته می شود که از منظری ماهیت سوّال کیل از جهت مهمتری رسیدن 

یا ۰ سوم بل بان 

پس نظر قاطع حق به یل و جوامهای که کیل از شمس نفس الّه 2 در 
ال امر ان گفعان از ساحت واحدیهٌ ستّوج و قلّوسی دریافته است و عطا 
شده بر او از این جهت اشتت که او سیر و سلوك کرده در ان وادی ابتدای 
بصواقع و درجات مقام نجبانی پس جوابهای علي ل در این مقطع با 
عکس العملات و تحولات درونی و رون یل از این حیث مناظر وادی طلب 
می باشند. و به ابن نکته با اقّق دقت باید توجه داشت چنانکه میان خواص 


خلقت و بر عکس عوام محتجب که معمولا ندارند آن قوَهٌ بینش را صدق و 
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خلوص واقع در جوهر سوال آن خواص تعیین می کند که مایهٌ حرکت با 
سکون و موفقیت یا شکست سلوك آنما بوده چون نیت و هنت خالس آنها 
می باشد با استعداد مرآت صاف دل آنها که اجازة جلوةٌ حق را می دهد بر 
فاد آنبا چون ماهیت نیّت و هنت خالص در خود کشف جابی میباشد پس 
سوال صادق و خالص از هر سالی جلوةُ استعداد آنها را تأسیس و تعیین می 
نغاید در سلوک ال الله که تم گذاری اپن استعداد را خود حضرت حتّی نهاده 
در فطرت جمیع تك تك خلقش و از جهتی نقش سوال ازلی آبدی خود او 
میباشد در فطرت جمیع تك تك خلقش به «لشث ررکم و آنکسی که 
مثل کیل خالضا لوجه له با صدق بحت از حقیقت پرسش می ناید انگار که 
بذری که خداوند متعال در فطرتش کاشته به مراحل مر رسیده چون از 
منظری سوال یل از جهت عال باطنی ندایی از سوی خود حضرت حق 
میباشد به او که به راه بی أفتد به سوی او مثل هُدهُد مرسل از شیخ هادی 
بن خير الماني در قصَهٌ غربت غربیه از شیخ مقتول, النُور التّور علیه که خبر 
می آورد برای عاصم از پدرش ساکن در ناکجاآبد در مشرق نور که او عاصم با 
رادرش حرکت کند بسوی مسکن واقتی خود در عالم نور پس اضطراب و نا 
آرمی درونی گیل که باعث سوالش شده در واقع جلوة کشش و جذبهٌ خود 


حق میباشد از درون اه به سوی او و قیل نشان داده که گوش شنوا از دل 
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خود حامل است یس ای ناوررن حقیقت باشید مثل یل و با صدق و خلوص 
بحت بپرسید از حقیقت تا به تدرجخ در مراحل نقبانی مختص به خویش بعون 
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ز ‌ هر تن 
لاب مت ارجا رت ابر 
ان است‌ورووت.وادی تب 


ا را مات درض جنْ طلب 


در شرح رتبه اوّل حدیث 9 کَد کشت سبْحاتِ الا من غبر 


و اقا در شرح رتبهٌ ال حدیث اولا بدان و متعلم باش که حقیقت مطلقه 
هیچ جهتی ندارد و نه هبوط و صعودی مکن است در وجود او چون بی جهت 
است و واسع الاوسع و محیط است بر کل و نه محاط زیرا که این حقیقت کیهانی 
حقیقتی است که فراتر از کلمات لغوی بشری و افکار انسانی بوده و هست و او 
دارای صبغه‌ای جلالی بوده و هست از اوّل لا اول ای آخر لا آخر یعنی 
متعالی و با عژ عظمت در نهاد ذات کبریانی عظمی خود ۸ پزل ولا پرال بوده و 
هست فراتر از کل ازمان و اماکن؛ و بر اين پس نمی‌توان به طور کامل به آن 
ات متعالی و کینونیت ما ورایی با مات لغوی بشری اشاره کرد چون این 
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حقیقت حقیقت جلالی است بدون نیازی به اشارات خلوقه یا کلمات لغوی 
بشری که بتوان آن را وصف و توصیف نود غبر از اینکه وصف و توصیفات 
لغوی فقط در لفظ تعریف می شوند برای تفیّم عقل جزی بشر که هميشه فقط 
تقریی در لفظ و ملفوظات لغوی بوده و هست لا غیر و نه تعریف حقیقی 
چنانچه حضرت حق القائق متعالی از ادراك کل شی بوده و هست و #خلق 
نفرموده آیهٌ عرفان خود را در هیچ شی الا پعج کل شی از عرفان او و تجلی 
نفرموده بشی الا پنفس او و کوچکترین جلوة اپن حقیقت را که ما وراء 
ثنائيةٌ و دوگانی در حقائق لغوی و سفلوی میباشد به جز در اتحاد عقل و 
معقول در سطح آسیاء و صفات و افعال و آمثال نمی توان تعریف نود و 
عاقبت هر تعریفی هم که داده شود از دیدگاه شخصی است و متعلق به زمان و 
مکان شهود شاهد است ولی هر سالک باید در آفاق و آنفس یعنی با بینش و 
بصیرت باطنی خویش مشاهده و جر به کند این حقائق را چون جلوهٌ این حقائق 
گفتنی نیست بلکه ذوق و چشیدنی است و مچنين دلیلی برای ان دعاء از 
مصطنی 2 میباشد الآ" عقایق الا کما ۳4" که از منظری 
یاون میا از 
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و علاوه بر اين دانسته شود که تسمیم و امر حضرت حق میباشد در تجلی و 
ظهور شود پر عباد مخلوق خود و همچنین حتی بصیرت و هشیاری و دانستن 
عباد له از تحقق این تجلیات و ظبورات حق بر آها به علاوة اینکه و یم 
و نی شأن4* که از جبتی یعنی اشار هر شأن جدیدی از او در بی اشار 
در سبت با اشارات شئونات لا متناهی قبل او آشکار می شود و شناخت بر 
این حقیقت ملتزم به بصیرت و حکت و معرفت بحت است که اکترّا صاحب 
نمی باشند چنانکه بشر در همه چیز هميشه در توقع اشاره یا اشاری صوری و 
مادّی میباشد اقا خداوند و در اصالت ماهیت تنزیه قابل اشاره‌ای به 
آن نوع نمی باشد در حلّ عام و تعأّم جزئ بشر مخلوقه پش اشاره و کل اشارات 
مستقی او در قالب صقر مادیات نسبتّا در بی اشارگ باید جلوه دهد و فقط آن 
عارف حق عالی رتبه میباشد که می تواند آنها را یفهمد و مشاهده و ادراك 
فاید. و بدان که دلیلی بر نف معرفت ایان اکتر خلق از ظهور به ظهور به همین 
دلیل است چنانکه اثبات معرفت و ایان را در طلب شئونات و مواقعة قبل 
در قالبات صوری متصوره میباشند با اشارات آنها که از گذشته بوده و نه در 
شأن و شئونات و مواقعهُ جدید که پالنسبة من قبل بی اشاره می باشند 
هینطوری که آن حقیقتی را که یل می طلبد نمی فیمد که مظهر ظهورش 
روبروی اوست آشکار در تتخص علي نهر چون اشارات حقانیت او را 
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کیل کاملا نه فقط درك نکرده بلکه اصلا نفهمیده که اشاره‌ای موجود است و 
از این نظر کشف سْبّحاتِ الا من غیر ار یعنی مود و منظر علي 
سر مقابل کیل در حالت معمول و احتجاب کامل کیل از وجود 
سبحات جلالی متجلی از مرکزیت نقطویت علي تسا به علت عدم چشم 
بصیرت در شناخت او از یل و بدان که از دلائلی که گفته شده در بیان که 
<«خداوند و عبادت کرده ی شود به هیچ چیز مثل بداء زرا که بداء 
اعتراف بقدرت او است بر ما یشاء»" ان است چون حقیقت بداء در معنا 
مقترن به حقیقت همین آیه قرآن است چنانکه ح در هر روزی دريك شأنی 
میباشد و او قابل و قادر است در هر موقع یا وقت و احیانی در تبدیل و تبّدل 
یا حتی نف هر امری از قبل که صادر شده باشد از خود چنانکه او حتی ما 
وراء و متعالی از امر خود میباشد پس «ل یوم هو في شب و عارف با 
حقیقی باید اشاره بینا گردد در سمو بینش و بصیرت در واقعه بی اشارگ 
حق ها ؛ و به جز مومنی به معنای واقع که حّا مبصر باشد و حّا عارف 
باه شده باشد احدی دیگر اشارات بی اشاراه در شأن و شئونات جدید حق 
را در هر یوم جدیدی نخواهد فیمید و تسلسلات بلا قطع در تجلیات و ظهورات 


حق و مواقع آنها را از عين فواد در آفاق و آنفس خویش مشاهده نخواهد کرد 
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مثل کیل که در قع و مقطع اوّل ان روایت حقیقت مطلقه را که قالب و 
۲ ۶ نک ۰۰ ۲ ۳ 3 
متجلی در وجود مولای خود علِسَر بوده نشناخته و نفهمیده هرچند که از 


نزدیکان 2 پاران سس او بوده» شعر: 
ریت ک کل دول ار 
دم کل با 


در این صورت اولین مقام تجلی و ظبور حقیقت در این حدیث میباشد 
کشت سُبْحاتِ الا من غر شارة4. و این کشف سبحات جلال بدون 
اشاره دومین جود است در حقیقت ظهور حق و به ابن دلیل است که کشف 
تجلیات در اين رتبه و مقام در شأن شبحانی و جلالی وصف و توصیف شده 
زرا که سبحانیت و جلالیت نعت و خصال در وصف بعد ای میباشد و بعد 
از آن قتوسیت و جمالیت می آید که در وصف و توصیف قرب بنسبت خلق 
دوه ایا اه مه اش ان تیه انار سا 
بودن ابن مقام است در حالت کشف در تجلی از محل غیب به ظهور که در 
میان آسیاء سته مظهر سم الّه الفرد میباشد و بدان که این مقام و رتبه مقام 


و رتبهٌ تعئّن ثانی است بعد از مشیّت پس مقام ارادةٌ ای میباشد که از دومبن 
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خصال سبع بوده و هست که نموذخ و مثل آن در نمال و نماد اسم أعظم هست 
لا عصی صنْمّث عل زأیها مثل السّان الوم" که اين تقثال آبوده 
و هست. و این مقام و رتبهٌ سُبحانی جلایی مقام ولایت و مرآتیت عامهٌ جامعه 
که مقام حروف و حروفات میباشد است یعنی آدلاء لین در هر کر و دری 
پس ازلیت ثانیه است که مُصدّر بوده و هست از ساحت مدیت که ازلیت 
ال است چون از منظری اگر مقام ناگفتنی حدیث حقیقت که مشیّت است 
مقام کت کنژا مخفی" باشد پس ان مقام مقام «فأخببث آن أعرف" 
میباشد مثل اينکه میان آولو الالباب حقیقت رسالت و نبّت در حقیقت 
ولایت شناخته شده هچنین عیثا مثل نقطویت که در مرآتیت متجلی و 
شناخته می شود چنانجه در این رتبهٌ خاص کنز مخفی مقام سماء نقطویت است 
و «فأحببث آن أعرف؛» آرض مرآتیت یعنی نقطه اینجا کنز مخفی» است و 
حروف و حروفات او «فأحبیث آن آعرفه میباشند. و در رموز اشارات 
کشف سبحات ابلال مطایق و برابر با #یّ الیمَم" میباشد و رکن تسبیح 
خداوند جََن و یه امد له رب این در فانحه قرآن و در رجعتش 
در آیةٌ ِسْبْحان ال نور لالب از سورة اخلق در کتاب الهُدی," و دانسته 


شود بر ناظر بیان کلمات این شرح که در اصطلاح و تعریفات اشراق کش 
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سبْحاتِ الا من عبر |شازة6 تطابقت با مراتب عقل ثانی و انوار القاهرة 
دارد چنانچه شُبحات در وصف انوار قاهرة میباشد و جلال با عقل ثانی که 
نورش مشتعل پشعاع مهمن نور و عقل اوّل و ملك اللائكة یعنی مشیّت با 
فاطمهٌ فاطر بوده و هست پس از این جهت گفته می شود که سُبّحات که جمع 
سبح و سبحان و سبحانیت است تعریف شئونات حقیقت یگانه است در 
حالت تجلی آساء و صفات بر فواد عارف با حتی نرول و تنّل حقائق ملائكة 
که مذوتات و تعینات از آسماء و صفات حقّ می باشند" و اینجا جلال یعنی 
فیض و تجلی حقیقت یگانه. 

و از جهت دیگری اگر سالك خواهد که ماهیت حقیقت را بداند در آفق و 
نفس خود اوّل باید کشف کند و مکاشف شود و مکشوف گرداند در وجود 
خود جمیع آیات سبحات ای در خلق او را تا مشاهده کند جلال و جلالیت 
يکانهُ او را ما وراء مظاهر کترت از تجلیات سبحات او چنانکه سبحات جب 
بت و عماء صرف میباشند که مقام آساء و صفات است و اینجا مظهر جلال 
و جلالیت ای ظهور مسمی کل آساء و صفات است که جز خداوند واحد 
احد و یکانه و یکتا تا نبوده و نیست پس این مقامی میباشد که سالك باید 


کل آسماء و صفات را سلب و نف فرماید در آفاق و آنفس خویش تا محقق و 
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متحقّق گردد به حقیقت توحید افی و بر اين به آن درجه رسد که علي و 
در نهج البلاغة گفته طگمال الاخلاص له تم الصَفَاتِ عنْه4» و به اين دلیل 
همان طور که در مختصر نشان داده شد در باب ۱ از واحد ۱۲ امام بیان ابن 
رتبه لین منزله که لا |۷4 اه ما حق 6 میباشد در منزل «لا». و نیز 
همچنین بدان که لش سْبْحاتِ الال من غُْر (شارةه دما دخیل است 
در کل مراتب و مقامات و هر رتبه و مقام کشف سُبْحاتِ الال من غیر 
شارةه دارد ختص به خود پس از منظری «کشف سبحَاتِ الا من عبر 
[شارَة» مامی ندارد. 

در هر صورت مثل مراتب بعدی در این حدیث بدان که سبحات جلالی از 
خداوند ۶ بعرٌ عظمت او از فیوضات و تجلیات و ظپورات آأسماء و 
صفات و افعال و آمثال او از مقامات لا های غیب دائم در حالت کشف و 
انکشاف در کل مراتب وجود میباشد و دانسته با ندانسته بر جمیع کاثنات 
متجلی می گردد. و در رابطه با مراحل سیر و سلوك بدان که برای سالی مثل 
کیل محل این مقام و رتبهٌ کشف سبحات ابجلال من غیر ٍشارة تجلیی میباشد 
که از عالم جبروت متجلی می گردد بر او که برای سالك متعلق به عنصر آتش 


است و رنک زرد و روح سالك و رزق او. و از این رو پس موقعة نحقق ظهور 
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سبحات جلالی بدون اشاره برای او در سیر او و در شهود عالم باطتی او متحقق 
و متعتّن می شود از تجّیمجلی و فیض فایض از کامات الّه لفیا که جاری 
از لسان حقی آن مظهر ذات جبروتقی است که علي ولي الّه لعئ میباشد 
و بس؛ اما یل هنوز نفهمیده و درك ننموده کاملا سر حقیقت حضرت محبوب 
را هرچند که مظهرش ظاهر و مجسم است روروی او و دانسته شود که مق 
و عماقت عرّ عظمت تجئی کلام علي نی درکشف سبحات جلای بر یل 
او را در لین کشف و انکشاف از جابات مکدوره و مکتر بدون اشاره از 
وادی طلب به وادی عشق منتقل و وارد می نماید به آن صْقع و مقصد خاص 
و این است که آتاش شوق و ذوق یل اینجا بل جانش را برافروخته و او 
در حالت وله بعد از ان کشف حقیقت از جانب شیر خدا لکلا به 
هیجان آفتاده و در اثر او دوباره اصرار و تکرار می کند سوال خود را از مظهر 
حق اقائق سر تا مفهوم حقیقت برایش در آفاق و آنفس آشکار و در 


تنیجه آقرب تر گردد . شعر: 
لو سووای سین تفت اسأواست 
۲ 
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و بدان ای مومن وارسته و عارف باه که در آفق تاریغ سال اوّل ظهور بیان 
متعلق و مرتبط با این رتبه و مقام #کشف سبحاتِ الا من غبر (شارةه 
بوده آن سالی که نقطهٌ آولی» روحي و آرواح العالین له الفدای از ساحت مجد 
آنور و عرّ عظمت ای در ملاً عام ظهور در مقام بابیت کردند. سایی که حضرت 
علوّی محتدی ايشان تس کتاب قیوم الاساء را در تفسیر سورة مبارکة 
یوسف که آحسن القصص قرآن است از محل قدسی مدینهٌ شریفهُ شهراز منوّره 
نازل فرمودند و حروف ح حضرت آعلی ايشان سار تأسیس گردید که با 
تخص حق امقالق مضی ايشان علصَِ بعنوان واحد ال کلشی در دور 
بیانی از اّل کر بیان ظاهر و تشکیل شد آن شیرازی که تا ابن ایام هست 
قبلةٌ معبود عالم و منظور عشاق و محبان و عارفان حقیقی. شیرازی که حامل 


۱ 
تربت و اعراش حقائّق هزاران اولیاء الّه میباشد من جمله شیخ شطاح روزیهان 
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بقلی و لسان الغیب حافظ. انوار له قلیعا واعز له مقامتا بعالیات 
الّرجات. و همچنین بسیار دیگر از اقطاب و مرشدان و قلندران و سالکن 
صراط الله من قبل ومن بعد, و بدان که در آن سال اول حضرت س و 
رجعت علوی محتدی تس بعد از اظبار امر لاهوتی جبروق خود با حضرت 
[سم اه الاتخر آن دو جتّت حروف میم و سین آخر تس از شیرازتشریف 
پردند به چ در عربستان و در آن مکان مقس آن دو نیرین أعظمین مظهر 
ظهور گت شبحات الا نع ار بوده‌ند علی اعالین چننه 
مظهر جلالیت بی اشاره اینجا خود شخص نقطهٌ آولی بوده. فوادي و روي 
ونفسي وجسدي له الفدای و از جده مظاهر سبحانی سُبُحاتیش بوده حضرت 


۳ نم 4 ۳۳ 
سم الله الاخر عسَ . 


و همچنین بدان ای یار انیس و صاحب سر این عبد حقیق که از منظهر آنفسی 
کش سبْحاتِ الا من عبر [شارة متعلق و مرتبط بوده با شش سال 
اقل ظهور این طریق نور فاطمية ما که در آن شش سال اول بسیار ماجراهای 
کثیری اتفاق افتاد که بعدها مفصل ٍن شاء له خواهيم گفت انا گفته شود که 
تجی حضرت فاطر جلّ (سمها وعر ذکرهاء بر فاد این مجذوب بالّه در اژلین 


روز اولین سال اين دورهة نورانی دوم از کر بیان در ارض کاف این سرزمین 
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حراء استرالیا که ساکن هستي اتفاق افتاد و بابیت و مرآتیت خاصهٌ ان عبد 
حق نسبت به آن حضرت عظمی, جل جماما؛ از آن تاریخ به بعد شروع شد 
و از اين رو اولين رجعت ین عصر در وجود همین عبد حق پامر ال اتفاق 
فتاد و در حقیقت |سم له خر که مظهر دو جّت حروف میم و سین آخر 
بوده و هست و بر این پس رجعت صبح آزل که تنژل فرمود از عوام ما ورن بر 
کینونیت و فواد و روح و نفس و جسم و جسد این عبد حقیقت. و ببین کار 
خدا را با عرّت و عظمت او چنانچه از برای تاروت نور نقش صوری 
مثای حضرت امام فاطس عرّ فاطمیتها وجل زهرویتها. که ورق دوم است 
اخررا از مدینه شریفهٌ شیراز منوره طالع و ظاهر گردید به دست یکی از اولیاء 
حي و نقاشانِ ماهر عارِ راخ صادي خالص مبصر عالی رتبةٌ حقيقي آن شهر 

عظم الشأن در اين عصر که مظهر !سم له لیم است و بس. 


در شرح رتبهٌ دوم و اهوم مَع کضو الْمَغلوم)ه 


و اما در شرح رتبه دوم حدیث حقیقت. بدان که محو موهوم در حصو ملعوم 
یعنی تشخص و تفصّل دادن از آنچه که باطل است که جهل مکدور میباشد 
از حق و حقیقت که عقل مشفوف است پس منظور یعنی آنچه که معلوم بوده 
و هست پوضوح آکل بدون هیچ ستری ولی ناشناخته مانده به علت احتجاب 
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تخص محتجب مثل کیل از حقیقت علي سر و بنا به این پس سلب و 
محو کامل آن جاب که وم میباشد تا سالك صو بعلومیت حقیقت گردد. و 
در تعریفات مکتب کشفیه این از خصال مقام قواد تعریف و اشاره شده. و 
از ما بدان که تعریفی که ما الان داده‌ايم از محو موهوم در صعو ملعوم معنی 
بر کم فرقان میباشد یعنی فرق گذاشتن ما بین ظامت و نور یا نی و اثبات را 
از هم دیگر چنانچه اینجا فرقان به آن معنی میباشد که سالك وم و موهومات 
را غلبه و مغلوب می ناید در مسیر و عام حقیقت در معرفت حقّ که اثبات 
است در آفاق و آنفس خویش از آنچه که وم و باطل بوده در اذهان و در 
وجود او که نف است یعنی ظامت را از نور جدا کرده در وجود خود و فرق 
گذاشته ما بینهتا و اینجا نور حتی قالب و قاهر شده بر ظامت نفن و بخاطر 
همین او کلا محو کرده اوهام خود را لجل استعداد وجود خود برای جلوه نور 
حق و تجلی حقیقت بر او که اینجا معلوم حقیقی است یعنی خداوند جر و 
از اين قبل این می شود از معانی یه شريفهٌ جَاء ات رهق الباطِل ان 
یال کان روا" پس از منظری محو موهوم در صصو ملعوم اشاره به ععل 
تزکیه و تصفيةٌ نفس سالك میباشد از جهالت و حالات احتجاب و اوهام او 
نسبت به حقیقت معلوم در صو آن که به جز از راه تزکیه و تصفیهٌ وجود خود 
با ذکر و دعاء و مناجات و ناز و تکفر بر درون خود و هشیاری دام و مراقبت 


بر خانه دل از خواطر و واردات دنیویه و وسوسات شیطانیه و خطرات غیره 
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و حتی گبی انجام انواعی از ریاضات اصلا او نخواهد شناخت کوچکترین 
اشاره‌ای از جلوة حقیقت معلوم چون بدون انضباط تام در ان منیج که سلولك 
ی اه و روش صصو معلوم است سالك حتجب خواهد ماند از حقیقت معلوم 
و کل غافل خواهد بود از حقاّق عالیه چون غیر از این روش او فرو رفته و 
غرق شده در جهالت مکدورةٌ مادیه و اوهام و شهوات نفسانيهٌ تخصیه و 
همچنین اجتاعیه. و از اپن رو او طعمهٌ هر کسی و هر چیزی خواهد شد دیده 
یا نادیده که به علت احتجایش بر سر راهش قرار خواهد گرفت. و از این 
منظر است که تزیکه نفس سالك محو و امحاء وم و اوهام او میباشد و ننیجه 
تصفیه نفس او عو معلوم. 

و بر این نکته دانسته شود که اگر اکثریتی از دنیویان هشیار بودند و در ملا 
عام و اجتاع ناس محو موهوم در صصو ملعوم دام انجام می داند ابا ظمور هیچ 
ظالم و عوام فریی در دنیا مکن نبود و همین اکثریت حتما در اوج آزادی و 
رفاه و سرور و خوشبختی و عقلائیت و انسانیت و دوستی و برادری و برابری 
و عدالت تام می بودند به علت آنجام و الوم مَع و المَعومه میان 
جمع جمیم اجعاع بشری هم فرٌا و هم جمقاء این است که بر خلاف نظرات 
عامیان و متخصصان این عصر که اکنرّا محتجب میباشند از بسیاری حقائق 


معلوم جع و خردهای باطن در حدیث حقیقت حتی حامل جنبه های اجتاعی 
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و سیامی میباشد که بثر را به سوی آزادی و دموکراسی واقع تشویق می ناید 
چنانچه بشری که محو موهوم در صصو معلوم مه جانبه انجام دهد به بلوغ خود 
رسیده است و چند قدمه نرديك تر است به مقام انسان کاملی که نرد حقّ نونه 
اصیل و اولیه از انسانیت بوده و هست و منظور کل کتب سماوی از انسان و 
انسانیت و خليفة الارض این بوده و هست چون در بشریت جمع کثیری شريك 
کی زا دراه ات نان سل یشان ماه 
باشد زیر که این مقام معرفت الّه مقامی است که حتاج بوده و هست به وجود 
علي #۶ شناسان واتم که در سیر تچدل و تبدیل شدن به علي 
سر زمان خود باشند و نه فقط به لفظ و کلام یا از عتامه یا تاج بر سر 
چنانچه جز ولي ول له رح نخواهد شناخت و میان نساء علي عَ3 را 


حفّا فقط فاطمه, علیها نور الوا می شناسد پس نساء سالك شوند فاطمة 


۳ ی 9 
زمان خود به معنای واقع" تا علي لا بشناسند» و به جز محتد لد 


و حسن تسه و حسین سر نشناخته است حق شناختن احدی علی 


1 


۹ ۰ ص ال ۹ 
را پس رجال سالك شوند محتد کم و حسن عَللو و حسین 
و اه ما ام اه 4 

اقا زمانی تا از رات عمل محو موهوم در صحو معلوم بشناسند علي 
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را چنانکه جز پنج تن احدی پنج تن را نخواهد شناخت لا من قبل 
ولا من بعد که در بیان از مظاهر حروفِ علیین ‏ هو" خوانده شده. 
و دانسته شود که دلائل مذکور در رابطه با تدکیه و تصفیهٌ نفس آنچه میباشد 
که قرآن آن را بعنوان لس اللَامة4 خوانده یعنی نفس ملامتگر چنانجه 
نی که م ملامتگر در آفاق و هم در آنفس گردد یعنی ۸ نقائّض خود را ببیند 
و ملامت کند و هم ظامات دنیوی را به شفافیت حقیقت معلوم و صصو آن 
روز به روز نزديك تر و نزديك تر خواهد رسید زرا که محو موهوم در حو معلوم 
حقیقتی است که همه جانبه است هم در باطنات و هم در ظاهرات و هم در دنیا 
و ۸ در عقی و از ابن جهت است که هميشه سلسله مراتی موجود میباشند 
و مبتدی و محقق, و سالك حقیقی آن کسی میباشد که میان جهاد آکبر یعنی 
درونی و جهاد آصغر یعنی برونی قرار گرفته است در حقیقت جهاد اعظم در 
جمع ما بینهتا؛ و حتی اگر قامی عالم امکان با او دمن شوند و با او دانم دشمنی 
 ِ‏ ء ۰ رح حا 1 
کنند"" مثل هبائیان با اين عبد حق یا فريش با محتد رسول الله وت او ابدا 
منصرف و مأیوس نخواهد شد و راه خود را ادامه می دهد در دام العمل محو 


و حوم در حو معلوم چون راه او با دنیویان جداست و او قلندر است و رند 
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و مقصد او و حقیقت معلوم است و نه اوهام خصی با جمی چنانکه در 
عمل ترکیه و تصفیهٌ نفس در مسیر محو موم در صصو معلوم این عمل در کلیة 
جوانپ مربوط به خود تتخص سالك ربط دارد و علی اخصوص بر شوق و 
ذوق و علاقه واقی او به حقیقت و رسیدن او به مراد و مقصد حقیقت. و 
نیز بدان که این تزکیه و تصفیه که در مرکزیت او قرار گرفته است از جهتی 
امتحان به يك امتحان دیگری سبر و مبّل و منتقل می گردد و متازیت او 
در هر کدام یعنی کشف جاب و تحقق مقامی و عدم در موفقیت امتحان یعنی 
تکرار امتحان تا یا موفقیتی حاصل شود یا که در وم مربوط محبوس و مسجون 
/ ۱ ۳ 
او در عمل محو موهوم و و معلوم بعنوان فاتی خدا میباشد که خلوتی در 
انجمن دارد آنجام می دهد و ضلینی میان آفاق و أنفس را دارد جمع می کند 
در وجود خود و سعی او بر این است که ضتین را یکسان و یکانه ماید به حالت 
امتزاج کیمیاگرانه در وجود خود چون شود مظهر کبریت آحمر در اثر عمل محو 
موهوم در حو معلوم پس سعی او بر این باید باشد که ظاهر و باطن خود را 
روز به روز بیشتر و بیشتر یکرنگ و شفاف تر و کلا یکسان تر گرداند از روز 


سب سم م2 
قبلی تا ٍن شاء الله تعالی والتبحان میان ظاهر و باطن او دیگر اصلا هیچ 
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فرق نباشد چون در آن موقع او رسیده به حقیقت محو موهوم در صو معلوم 
در فق و نفس خویشتن که يك تحققی بر حقیقت لا له لا له میباشد برای 
او ويك معنبی بر معرفت چنانچه از منظری محو موهوم با کامات نف یعنی لا 
متعلق است و صو معلوم با امات اثبات یعنی ۷ ال پس برای 
یلو اهوم مع ضو الْمغلوم» ورود او به وادی معرفت است. 

و أیضّا اي نکته ذکر می شود که معنی صصو اینجا از منظری برابر است با 
معنی آشراق یعنی وفتی که سالك در حرکت و عمل محو و سلب وم و اوهام 
خود موفق باشد در موقع و حین موفقیت تام او در این عمل اولین اشراق از 
عام مشرق نور بر او طلوع می کند و او را به معلوم که حقیقت عام انوار ای 
است مطلع و معرف و مبصر می گرداند لَوم ی ما الم ول 
لك یلا4" و از منظر دیگری هرچند متعلق به نکته قبل پس از معنای 
جهئم و نار وم و اوهام باشد و از جت و نور حو معلوم که اولین اشراق 


حقبقت است ر سالك شعر: 


سار فا فا و اس لوو 


دم از قف 7 
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یرای ار تست 


رم ۲ ۳ 
موی یل سرااست 
ام دم ار كِ## 7 


مت برسمت د رازن واوی لوو 


و بدان که اين رتبه و مقام و اهوم مَع کضو الْمغلوم» متعلق به سومین 
از خصال سبع است که رتبة قُذر میباشد و دوّمین از آمیام سته که |سم ال 
ای بوده و هست و بنا بر این هست رکن تقدیس خدا یعنی فُدسان الّه گفتن 
حق را و نیز به سومین تمنال از !سم آعظم که مب طمیس ابر میباشد یعنی 
* ربط دارده و از اپن رو پس سومین آيهٌ فانحه قرآن «الرَنمن الرجم 4 و 
سومین یه سورة الق 2 اْمید؛» از کتاب الهُدی با اين رتبه و مقام 
ارتباط دارند. و در رموز اشارات «خو لمَوهُوم مَع خو الوم که اشاره به 
هو اتیز۳6 میباشد و در منازل مه لا [20 الا له حَا فا ابش رتبه 


و مقام منزل «» بوده و هست و برای سالك جلوة اوّل از عام عظموت که 
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عالی میباشد که جهتم و جتّت رخ می دهند برای او در وجود او و نع 
َسعة عَره* و بدان که خو اهوم معٌ و الوم منزل جتم و 
همچنین برزخ عبور از آن است برای سالك و برای او رنگ این عال آیی 
اجوردی میباشد. و دانسته شود که از منظری محو موهوم از کترات مظاهر 
شبحات میباشد و صو معلوم ظبور جلال و جلالیت حقیقت یگانه است که 
بر سالك تجلی و جلوه می نماید به آن نوعی که مختص به آن سالك باشد. و 
همچنین در حین اپن صو معلوم از محو موهوم آیات تجلیات حتی بر فوّاد عارف 
باق متسطر می گردد به حقیقت يك نقطهٌ واحده در وجود او که در عال 
اطن او حقيقت وجه له بوده و هست. و همچنین ذکر می شود که از منظر 
حکت اشراق ان رتبه و مقام از مراتب نفوس ناطقه که مدران اجسام هستند 
میباشد و همچنین انوا قاهرین کاملین طاهرین آقربین و نیز نور قاهر شدید 
ببي کبیر که رب طلسم کیوان بوده و هست و آیضّا عقل الث. 

و بدان ای موّمن وارسته و عارف اه که در آفق تاریخ سال دوّم ظهور بیان 
متعلقی و مرتبط با اين رتبه و مقام و الْوهُوم مَعٌ ضو الوم بوده که 
وقیع آن را یا در نقطة الکاف یا در دلائل سبعه"" می توانی مفصّل بخوانی چون 
سال برگشت نقطهٌ آولی از 2 بوده و بازداشت حضرت ایشان و حضرت 


قتوس در بوشهر و انتقال ایشان از بوشهر به شیراز و قرار ایشان در حصر 
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خانی و تقیه و توبهٌ التزامی در مسجد وکیل و بر اين معتدل کردن موقتی 
دعوت جدید را بامر ایشان. مچنین بدان ای یار انیس و صاحب سر این 
عبد حقیق که از منظهر آنفسی «عو امومع صفو فلوم شش 

بعد از شش سال اوّل اين طریق فاطميٌ ما بوده که در مرور آن زمان نص 
تلخی بوده در محو موهوم و نصفا شیرنی در صصو معلوم که از میان صعوات 
شطاوم بوده آقزات رن عنکحی با مرفرقه موه خر قافتتو قلاسهالله ور 
مظهر کامة پسم له ای یعنی رویاء علیا رحمة له من الأزل لی الابد. و مهاجرت 
این عبد از استرالیا به برلین در آمان و کی بعد تولد نو چثم اين عبد حق 
حاصل شد, لیحفظها له ویهدیهابنوره ی کل حين وفي کل شأن! 


در شرح رتبهٌ سوّم هنك اسَر ِعبَة ار 
و اما در شرح رتبهة سوم حدیث حقیقت. بدان که برای سالك تییز و یز کامل 
میان حق و باطل در این رتبه و مقام «تَكْ السَت لغب الره اتفاق و تحقق 
می گیرد چنانکه ابن رتبه و مقام تعقق عمیق تری و انبساط در وجود سالك 
مياشد پر عصو و مصوات معلمیهپس اي ته و ماما ارب 
اسر رای سالك کُیلی ورودیه او بعون ال و قدرته به وادی استغنا بوده و 


هست. شعر: 
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صرسراران سلان شالت ات 
راز #ورورت ات 
کل اسر از تون‌ارن موو 
ره ۳ 0 ب 
اسراب | | 
دای سار ار مر لوو 


شت,وتوی وتیل ور 


و دانسته شود که اینجا از منظری ستر و استار بعنی قشر یا پوست باق مانده 
میباشد که باید کلا برداشته شود تا حقیقت سر المی برای سالك کاملا روشن و 
آشکار و نیز مبرهن گردد در آقق و نفس او و اینجا موقعهٌ بسیار بسیار حساسی 
میباشد چنانچه مکن است که سالك در حبرت منفی یی أَفتد و حتی در شا 
از حقیقت این سز و غلبه و فتحش بر او و او اینجا مکن است که به تجب 


آفتد و به هر دلیلی نخواهد رها کند از خود قشر و اقشار این ستر و استار را 
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ولی اگر نکند وامنده است و گر آفتاده دريك نیمه‌ای از این رتبه و بر این 
مبنی حقیقت سر بر او مستور خواهد ماند و ناشنخته و در نتیجه مکن است 
که اصلا او کلا پسرفته گردد و برگشت کند در سیر و سلوکش مثل وقایعهٌ ظبور 
بیان که بسیاری از مسامانان آن زمان را در نیع ایان به ظهور حتّ وامنده نگه 
داشت و گير آنداخت تا همین روز در دام شیاطین و عفاریت مذوته‌ای 
مثال ملاهای مرتجعه ملعون و غیر. لعنة اه عیهم آجعین, هرچند که ظهور 
بیان باحق وسیله‌ای ای بوده متنزل از سوی حق برای نجات مسامانان آن 
زمان علی اخصوص در ايران و رهایی آنان از دام مچنین وقاعی تلخ و تخریب 
کننده که از نقطهٌ آن روز تا نقطهٌ ابن روز تا حال تجربه شده و ادامه داشته 
است پس از این رو در محل قرار این رتبه و مقام سالك باید آنچه حق اظهار 
و ظاهر و تعیین فرموده بر او بعنوان ظهور سر بدون لِم و یا و چون و چرا 
تسلیم شود مقابل آن در محض استسلام یه رضای او و از خود مطفّا بی خود 
گردد در فتح و غلبهٌ اپن سر ی که خداوند رهن بر او اظهار و ظاهر و تعیین 
فوده تا به تدریخ سلوکش ی اه در حالت بسط و تطور و ترقی قرار گیرد در 
آفاق و آنفس چون بدون تحقّق اين رتبه و مقام ابا عبور از این وادی به وادی 
بعد نمی کند و ورودیه به رتبه و مقام بعدی ندارد پس برای سالك و عارف 


وارسته واقتی هیچ چاره‌ای موجود نیست به جز اينکه به هر قیمتی که باشد او 
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عبور کند از اين رتبه و بگذرد از این وادی در استقبال کامل هرچه که حق 
بعنوان سرّ بر او افشا کرده باشد در غلبةٌ آن وگرنه سلوکش چه فردّا یا چه جمعٌا 
کلا خراب می شود و چه فرٌا یعنی أنضسی و چه جمغا یعنی آفاقی او وامنده و 
گیر می ماند در قشر و اقشار ستر و استار دعاوی و معانی و وقایع و حقالی 
قبل مربوط به خص خود يا مربوط به جمع اجعاع خود و در این وامنادی و 
در گیری جواب به سوال ألسث, حّ را که دام است به او نف و منفی گفته 
چه فردی بوده یا چه جمعی باشد و بر این اگر نور جتی داشته آن را به نف 
تبدیل کرده و نار جتم و بس. 
و بدان که این رتبه و مقام هك السَتْر لغلبَةٍ امه متعلق به چهارمین از 
. ۲ ۱ 
الوم بوده و هست و بنا بر این هست رکن محمید و نیز به چهارمین تمثال از 
سم أعظم که سل ای کل َو ولیسی پشار 4 میباشد یعنی ** ربط دارده و 
از اين رو پس چهارمین آیهُ فاتحه قرآن مالك یوم الذین4 و چبارمین ی 
سورة اخلقی اسان قيامة الّین4» از کتاب الهُدی با این رتبه و مقام ارتباط 
دارند. و در رموز اشارات «هتَكْ ابر علبَةَ السرَه اشاره به وبَاطن 
لباطن4" میباشد و در منازل کلم لا |20 لا اه ما حقَ که ان رتبه و مقام 


منزل «الا» بوده و هست و برای سالك جلوةٌ عالم عظموتی است در منزل 
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جتتی, و دانسته شود که هك اسر لب الَره مقامی است که علي 
یز به آن اشاره داده در خبری وقتی که گفته اغرفوا ال بل" زرا 
که هر کس که درك کرد ان مقام را در سفار ال له درك کرد جلوهٌ حقیقت 
را و آن کس که درك نکرد نکرد و م ماند اندر سر يك کوچه‌ای در نفس 
خود چنانکه آن کس که درك نود اين مقام را در مشاهدات سیر و سلوکش 
رسید به اقلین منزل مقام نفس مطمئنه و نرد حق محسوب گردید میان محبین 
هب و همچنین ذکر می شود که از منظر حکنت اشراق این رتبه و مقام 
از مراتب عقول رایع و خامس و سادس است. 

و بدان ای موّمن وارسته و عارف اه که در آفق تاریغ سال سوم ظهور بیان 
متعلق و مرتبط با این رتبه و مقام هك السَترعبَة ال بوده و سالی بوده 
که نقطهٌ وی امکنهٌ خود را در اثر وبيي که در فارس گسترش پیدا کرده بود ال 
از شیراز به اصفهان تبدل مکان فرمودند و بعد از وفات منوچهرخان گرجی 
معتمدالدُوله و به علت دشمنی عامای ظاهر در اصفهان انقریب بعد از فوت 
منوچهرخان به فرمان صدر آعظم و دجال آلعن در ظبور دور ول بیانی یعنی 
حاجی میرزا آقاسی. لعنة له علیه في کل حین, حضرت آعلی ایشان تبعید 
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اظبار امر مدویت فرمودند که در اين قید خاص و برهه آفق تارینی معنی 

هت السَترلعلَةالسَرَهه برای عرفای راخ روشن می شود. مچنین بدان ای 
ار انیس و صاحب سر این عبد حقیق که از منظهر أنفضی «هتك السثر لد 
اسر مرحلهٌ شش سال از شش سال سوم بوده در اين طریق نور فاطمية ما 
که در مرور آن زمان تلخیهای بسیار رخ داد من جمله جدال در فضای مجازی 
با متابعین دجال روسی, علیه وعلییم کل لعنةء و وفات و صعود نا معلوم مظهر 
سم 1 ال علعها النّور من نوري ونور ۳ و «ختمها و دلشکنیهای که در اثر 
این حادثه اتفاق افتاد با انتقال و اجرت این عبد حق با نور چشمش از 
آمان به استرالیا. و این بود به علاوةٌ شروع بحران جهانی وبای کرونا در سراسر 
دنیا اقا شهرینیهای بسیار هم بوده علی اخصوص در برداشتن پردها لاجل غلبة 


سر از محضر وجود الله. علیها کل حتي في کل شأن» برای این عبد حق و بس. 


ب مب ۰ م7 كّ: مه ۰ س 
در شرح رتبه چهارم #جَذب الاخيِیَّة لصفة التوِجید4 
و اقا در شرح رتبهٌ چهارم حدیث حقیقت. اوللا دانسته شود بر ناظر این کامات 
که این رتبه و مقام جذب الاْييةَ لصمَة وید وروديةُ سالك به وادی 


توحید میباشد. شعر: 
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ات زا 3 ات زا 
1 
رادم جدسب | کت 1 رت 


شرپ و حریراص" اوح رآ یرت 
‌‌ ۲ ۳4 ۷ یک 
ار او را رس رو صل شربه 
5 7 
از *خست وت روصت لپ زير 
رورا ازن‌واوی تور 


فان بان ما توعد 
و دانسته شود که جذب و جذبه حالت انضام در یی اتحاد میباشد و اینجا 
جاذبه ذات آحدیت معرنی شده که مصدر و اصل فیض آکبر و تجّی أعظم 
جلال و جلالیت است بر کینونیت واحدیهٌ خود که ابن باعث نقطهٌ مشیّت 
می شود و بر اثر این صادره طلوع آسماء و صفات بر عوال رخ می دهد همانطوری 
که در سورة کنز از کتاب الهُدی ذکر شده «هُو ان نا فا ول ولا بزال 


٩ ۳‏ ع و 


من آخیییهأقام لام والصَمّات علی الْعتاء وأخدینه نی ی العَالینَ میم 
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من یه بلفطة مه یعرف کل شم باه هو مره امقيقة اي هي لا ( 
وی یم هك لا نوره4 و صفت توحید بیانی جامع ی کي 
شواهد و مشاهدات اشْراقات رتانن سالك میباشد در سلوك او که توحید وجود 
او بر بنای بنیان آن ساخته شده است در روند تراز و تنظیم و میزان سلوی 
خود با توحید واسع الاوسع حقیقت در ظاهرات آفاقی و باطنات آنفسی او که 
در اثر تجربات و تعققات و عم و حکنتی که جمع کرده است به يك نقطه 
واحده در خود ترکز يافته از فیوضات و تجلیات حق بر او و او مستحع پس 
محقق گردیده به صفت توحید چنانکه بعد از محو وم و اوهام خود در حو 
معلوم و برداشتن ستر و استار لاجل غلبهٌ ست الان سالك استعداد خالصی بیدا 
کرده رای کشش و جنبه از ساحت ذات آحدیت به واستهٌ واحدیت و 
مشیّت در تخد که تفرید میباشد و توَخُد که تجرید است برای سلب و نف 
کثار آسماء و صفات و آمثال و افعال را از وجود خود و جمع و متمرکز کردن 
آنها را بعنوان حقیقت يك نقطهٌ واحده که از معانی «گمال الاخلاص له تن 
الصَفاتِ عَنْ6" میباشد پس از ان رو اگما الاخلاص له تم الصَفاتِ 
هه اینجا تفسیری در رابطه با مسیر تحققق ودب الْيةَ لصمَة اموجیدگه 
بوده و هست. و تأکید بر ابن نکته است که جاذب یعنی آحدیت فاعل مطلق 
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مشیّت که اینجا منجذب الاحدية بالواحدية حساب می شود و محزك جنبة 
جدوب میباشد چون صفت توحید در خصلت صفتیت حقیقت اوست 
بعنوان منبع و مصدر آمماء و صفات در عوام ابداعی پس از این منظر جنبة 
سالك به صفت توحید جذبهٌ سالك است به حقیقت مشیّت بعنوان مرآة 
الواحدية التحدیة" یو و لذا منبع و مصدر کليهٌ آسماء و صفات متجلی بر 
آن سالك از مشیّت بوده و هست. و از جهی حق می‌توان گفت که صفت 
توحید در خصلت صفتیت برای سالك جلوه می کند لاجل اثبات سالك در 
وجود خود و احقاق توحید حقیقی باطنی او در جمع و تمرکز آسیاء و صفات به 
آن يك نقطهٌ واحده که حقیقت تهلیل در وجود اوست و تحقق می گردد بر او 
از ساحت آحدیت جذب و قایز و قرکز به يك حرکت که حقیقت تهلیل 
است در موقعهٌ ادراك و عرفان این حقیقت که برای سالك سقوط مثبت است 
در جذبهٌ وحدت و سرچشم؛ٌ حالات کر واقع از حقیقت این مقام میباشد 
که در آن سالك عارف باه هست و دیگر نبیند در وجود آفاقی و نی 
خویش به جز خدا را تم باق. 


و بدان که این رتبه و مقام طجلْب الاخییّة لصف وید متعلق به پنجمین 


از خصال سبع است که رتبهٌ ذن یا امضاء میباشد و چهارمین از آساء ستّه 
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که سم له اک بوده و هست و ین بر این هست رکن تبلیل و نیز به ینجمین 
قثال از سم أعظم که طا ره مثل الاصابع َمث یز یی اطبراتِ من غیر 
مُعصم ‏ میباشد یعنی ۱۱| ربط دارد. و از این رو مس پنجمین یه فانحٌ قرآن 
ی تخبذ وی ننتَعین» و پنجمین آيهُ سورة امخلی ی تغرف وی 
نَضطفین؟ از کتاب الهدی با اپن رتبه و مقام ارتباط دارند. و در رموز اشارات 
لجدب اي لِصفةّ نویدم اشاره به طوَباطِنْ اتظاهر" میباشد و در 
منازل کلم طلا  (‏ ال حّا حَاکه ايی رتبه و مقام منزل <اللّه» بوده و 
هست و برای سالك جلوهٌ سماء عم ملکوقی است و نفس لطیفه ملکوق او و 
موت ارادی او مقابل جر حقیقت و عنصر آب و رنگ سبز. 

و دانسته شود بر تو ای سالك باه که اجب یی لصف الَجید ید از 
حالات جذابیت تو حاصل می شود به سوی توحید حق در منازل تجلیات 
انوار حق که در فاد تو شاهد و مشهود خواهند بود در مواقعهٌ تحقق تو بر 
حقیقتی که اوست اوّل و آخر و اوست ظاهر و باطن در حین تشهد واقعدُ تو 
در أفّق نفست بر کاسه لا له لا الق ّا چون این است تکبیل مقام نفس 
مطمئته بر تو در کشف جب و استار از وجودت چنانکه مقام تج جلالی 
ار ی تا ار و و یوس 
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در وجودت ختم و ختوم می گردد. و همچنین ذکر می شود که از منظر حکت 
اشراق این رتبه و مقام از مراتب عقول سابع و ثامن و تاسع است. 

و بدان ای مومن وارسته و عارف اه که در آفق تاریخغ سال چهارم ظهور بیان 
متعلق و مرتبط با ین رتبه و مقام «جَذْب اي لصقّة المِجیده بوده و در 
آن سال پر شور تفزیل بیان فارسی و عریی از ساء عرّ و عظمت ای حاصل 
شد و نقطهُ آوی از مقام جدویت به مقام ظهور ال عروج فرمودند و وقایعة 
بدشت و اطقیت و مظهریت حضرت رجعت فاطمیه در ان سال اتفاق افتاد 
و نیز شروخ جنگ شیخ طبرسی در مازندران و ظبور حقیقت قامّیت در 
ری ام[ ونان سا نومه شعتن مان آیعار انیس و 
صاحب سر این م عبد حقیق که از منظهر آنشسی جذب الاْئْييَة لصمة 
وید مرحلهٌ شش سال از شش سال چهارم است در طریق فاطميهٌ ما 
که همین الآن در حرکت است و ما در سال سمش ميباشیم و تا به حال چه 
سال:خون بوده امد له و شکی و بان که:وز سال اوّل ان دوزه بوده که 
کتاب الهُدی نازل شد و در سال دوم بیان به امام رسید هم در عریی و م به 
فارسی و در این سال حاضر کلیهٌ تاروت ور ظاهر شد که راز و اسرار أفل با 


آن در اين شرح و اثر میباشد و بس! 
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هک 3 تطاسالت را 
ماگ 4 و اوه و ات 
در شرح رتبهٌ پنجم «نوژ أشرّق من بح الا فیلوح علی 


هیا یل الَوجیدٍ آنازهکه 


و اما در شرح رتبةٌ پنجم حدیث حقیقت. بدان که از آنجای که ترکیب هر 
چیزی عبارت از شکل و شایل و صورت آن چیز میباشد و چون حقیقت کل 
شيء در این قید بحث راجع به هیکل انسانی می شود پس دانسته شود که بنیان 
تاه هی شام ای انا آهتال ره اقا اما هه وان 
شود ما بین بشر بواسطة انسان‌های کامل که انبیاء و اولیاء و نقاط و مرایا و 
نطاق بوده و هستند. و هیکل انسانی به معنای واقع و کلهم آجمعون از مظاهر 
مشیّت الّه میباشند که گفته شد منبع و مصدر یه آماء و صفات بر عوام 
مادون ای میباشد پس واسطه و وسیلةٌ بشر برای رسیدن به توحید حق در 


ظاهر و باطن آفاق و آنفس همین انبیاء و اولیاء و نقاط و مرایا و نطاق میباشند 


۱ ۳ ۲ ی 
روح کلام محشد و ال معصوم او بوده» انوار اه علیهم آجمعین في کل حین؛ و 
و آل معصوم او بوده. اور لور علیهم آجمعین في کل شأن بعنوان اساس و 


مصدر و مرجعه که و بعد تحلیل و نظرات و مشاهدات خاص از هر عارنی 
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آمده, و حتی رند ترین از عرفا در دور فرقانی نتوانسه از حقيقت این امر عبور 
ا فوار کند. و مثلا ببین که کل حکنت مثنوی معنوی از مولاق روم. علیه 
لور در تفسیر قرآن میباشد و همچنین شمس الدین حافظ شیرازی, علیه اور 
با غزلیاتش همینطور و شیخ اکبر مج الدین بن عریی علیه الّوره با یه آثار 
وزین ونفیسش همینطور و همچنین همینطور با عرفا و حکای دیگری یا یی مثل 
حضرت شهاب الدین» علیه اور که از قرآن و پیغمبر آورده و نیز از زرتشت. 
علیه اون و از هرمس. علیه الّور: و از افلاطون. علیه الُون و فیثاغورس. 
علیه اون و آمبادوقلیس, علیه او و خسروانیان. علیهم التور. و غیره که 
کلهم نزد ما از انبیاء و اولیاء و نقاط و مرایا و نطاق حق بوده‌اند و آیضٌا خود 
تثخص حضرت شهاب الدین. علیه اور که از مظاهر ارادة له بوده و نزد ما 
کتاب حکهة الاشراق به علاوة تقثیلات و قصص فارسی و مناجاتهای عریی او 
از کتب و دعوات آساونی و المی حسوب شده چنانچه روح حي مشاهده شده 
در که آن کامات نافسه عیبّا مثل قرآن و بیان. 

پس بدان که صراط توحید حق تر نمی بخشد و نبخشیده به احدی به جز از 
راه تقرب سالك و عارف به سوی انسان‌های کامل که مظاهر مشیّت الّه یکتا 


و ارادهٌ او بوده و هستند و هيشه واسطهای میان حق و خلق میباشند چه 
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شناخته و چه نشناخته پس از این رو اتحاد و اقتران با حق از طریق این 


مظاهر مشیّت و اراده او بوده و هست حتی اگر عارف به مقامی رسد که 
۱ ی 1 5 
خود را بلا هه بعنوان علي ال با حتد کار بیند که اکر وافعْا رسیده 
حق گفته و اگر در فنای این مقام گوید منم علي و منم محقد بدان که متکام 
و ص بل 
ینجا خود نفس علي لا و محعد و بوده چون اين مقام و تبه اشد 
ورودیه سالك به وادی حیبرت» شعر: 
عاردف مسر از اه 
رورس از ار در ارس با 
سر وراسن 2 رل« تن عااه 
۳9 دادرم کم 
ود شرا رام 


م7 ئ 4 ۰ ۰۶ 
و ارو ازن سل و رامت أا 


ابا رتست بو 
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و ینانوی یهن 
لّوجید ره متعلق به ششمین از خصال سبع است که رتبه جلّ میباشد 
یی یه یازا من 
تکبیر و نیز به ششمین عثال از !سم أعظم که ها شقیق میباشد یعنی هی 
ربط دارد و از این رو پس ششمین آيه فاتحة قرآن وهُینا الصَراط الهشتقی رکه 

و ششمین آيهٌ سورة اخلق «هدنا صراط این از کتاب الهدی با این رتبه 
و مقام ارتباط دارند. و در رموز اشارات «لنور آشرق مه ال فیلوج 
ی هیک الَوِجید آثاره» اشاره به وَهوّ اتظاهر6»" میباشد و در منازل 
کامه لا 4 لاله حَ حق 4 اين رتبه و مقام منزل «حفّ» اوّل بوده و هست 
و برای سالك جلوةٌ عام مثالی هُوَرقلیّوی در آرض ملکوت است و جسم رقیقه 
ملکوتی او پس این مقام بر سالك تحقق مقام نفس راضیه میباشد. 

و بدان که منظور از صبح آزل در ور مق من بح ال یوخ عَلی هیاکل 
لَوْجید تاره یعنی علي عِسن که در رجعت میان آسامی دیگری به همين 
سم ظاهر شد و از نور منظور فاطمه است. علیها نور الأنوار که در در رجعت 
فرة العنی خود باز به همین سم فاطمه ظاهر شد. و سس آزل محتد جر 
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از و حسین لا که از يك منظر رجعات |سم له ال یعنی مظهر 
له آکبر و !سم له الاتخر یعنی مظهر له أعظم میباشند و منظور از هیاکل 
توحید بقیهٌ معصومین است و در رجعت بقیهةٌ حروف جن میباشند. و آثارش 
کل موّمین و عرفای حقیقی من قبل ی الان هستند. و همچنین ذکر می شود 
که از جهت حکت اشراق این رتبه و مقام از مراتب عقول اصعاب عناصر 
یعنی ارباب نوع و عقل فعال است. 

و ذکر می شود ای مومن وارسته و عارف اه که در أَفق تاریخ سال پنجم 
ظهور بیان متعلق و مرتبط با ان رتبه و مقام طور أر من طبج ال فلع 
غلی هیال الوجیدِ آَر» بوده و در آن سال بعد از شهادت سم له تخر 
در سبزمیدان مازندران آثار قدسی و قذوسی طالع گردید و رجع فرمود و ظاهر 
شد در مرآت وجود بحبی نوری صبح آزل که نر بهیهٌ آزلیه میباشد و رجعتش 
در ان اتام مین شارح و ناطق حاضر بر حدیث حقیقت است. مچنین بدان 
ی ار ی ی 

طبح ال فیلوخ عی هیاکل الوجید ره مرحلً شش سال از شش سال 
من در این طریق نور فاطمیه ما. 


در شرح رتبه شثم «فطفی التراج فد طلع البخ4ه 
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و اقا در شرح رتبهٌ شثم و آخر حدیث حقیقت؛ ولا دانسته شود که هینطور 
که مکرر اشاره شده آساء و صفات و آمثال و افعال حتّ برار با حقیقت 
ذات آقدس آزیی نمی باشند هرچند که ارکان اربعه برای سالك در شناخت و 
تحققق آفای و آنفسی بر توحید ذات میباشد که انیجا برابر است با تسبیح و سفر 
اّل و توحید آساء و صفات که انیجا برابر است با تحمید و سفر ثانی و توحید 
افعال که انیجا برار است با تهلیل و سفر ثالث و توحید عبودیت که انیجا 
رابر است با تکبیر و سفر رابع چون نور چراغ مقابل طلوع صبح يك وجود 
زائده است زرا که آفتاب دلیل آفتاب میباشد پس معنی سراج یا چراغ در 
ی السراج فقذ طلع الْبخ)» قشر و باق ماندها از عقل جزئی کیل با 
سالك میباشد که در تحقق این ارکان اربعه خود را باید رها نماید از هر قشر و 
باقی مانده‌ای از سفر چنانچه الآن مطلوب و حضرت مقصود کاملا در حقیقت 
جلالی خود ظاهر است و حاضر بر بصیرت و بینش او پس از اين منظر منظور 
از طلوع صبح طلوع حقیقت کاملهٌ خود علي عْسَاد برککیل است هرچند که 
از جهتی لا تذرکه المْصاز هو ذرك اضر وهو لیف ابید" که 
حقيقت امر بوده برای کیل در کل اين مراحل در حالات احتجابی او 5 
حقیقت کامل علي سل رایش ظاهر شد در آفق و نفس او یعنی چثم و 
بصیرت کنیل در اقل امر حقیقت علي ءلسَ را نمی دید ول علي تسا 


رشحات البريقة في 3 0 ۸2۵1 0نط1۳2 شرح ا حدیث ا قيقة 


۱0۳ 


2 3 2 


۹ ‌ 


بینندةٌ خود را که یل بوده از ال امر و ما قبل و ما بعد و ما وراء آن حقیقت 
را دیده تا به تدرجخ او را با جوایهای خود به بحار و سواحل فناء و بقاء در 
حقیقت خودش رسناده در جای که الان کیل دیگر ندیده و نمی بیند جز علي 
سر را بعنوان آعلی در آفاق و آنفس خویش و او غرق است در بحر فناء 


علوی به بقاء حقیقت محقدی در وادی فقر یا فناء و بقای شعر: 
کت وا یسم 2و 1 
کی ۳ 
تال راماول نیال ل 
نع ری مت رن 
زل مس تم لورت ورن 
یل ددم وت #۳ 1 


ق موم مت مامت د< ۳ 
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و بدان که اپن رتبه و مقام ططْی التراج فد طم الصُبخه متعلق به هفتمین 
و آخر از خصال سبع است که رتبهٌ کتاب میباشد و ششمین از آساء سته که 
سم الّه موس بوده و هست و بنا بر این هست رکن تعظی یعنی له أعظم را 
گفتن که اگر کل وجود را به همین کامه سیر کنی میرسی بمقصد که در همین آن 
ظاهر بظهور ان کلمه میباشد در ناطق همین کامات و نیز بدان که طفطف 
السراج فقذ طلَع الُبْح4ه متعلق است به هفتمین مثال از اسم أعظم که نوا 
نس کآنبوپ چام ولیس بهخجم» میباشد یعنی * و از اين رو پس 
هفتمین یه فانحه قرآن «صراط ال نت عم غر الْعْصُوب عم ولا 
السلینَ4ه و هفمین آية سورة الق «(صراط الب ور علع غیر ال علییم 
ولا الارِیَ# از کتاب الهدی با اين رتبه و مقام ارتباط دارند. و در رموز 
اشارات وا التراج لقذ لاله اشاره به ان آفرنا هو الق وحق 
اق6 میباشد و در منازل کلم لا 0 اه عقا اه اين رتبه و مقام 
منزل «حفّا» دوم و آخر بوده و هست. و برای سالك «فأفی التراج فد 
طلعٌ الصْبْخه جلوة عال مُلك است و جسد ناسوق او و حتیّات او که متعلق 
به عنصر خاك میباشد و رنگ قرمز, و این مقام بر سالك تحتّق مقام نفس 


مرضیه است. 
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و دمم اواج قمع الم سك ال سر ده و 
آنفس او بو ان کامه باق 
در تبیّن مقام بیان آن حقیقت در وجود خود. و مچنین ذکر می شود که از 
منظر حکت اشراقق این رتبه و مقام از مراتب نفوس انبیاء و نفوس مجزدین 
است . 

و بدان ای مومن وارسته و عارف یاه که در تارغ سال شم ظهور بیان 
متعلق و مرتبط با اپن رتبه و مقام «ط التراج قذ لا بخ بوده و در 
آن سال ولایت و مرآتیت صبح أزل به مر صریج و منصوص علنی نقطهٌ آولی 


بر کل موّمنین بیان تاسیس و تثبیت کردید و او به مرات خود در ملا عام 


ِ‌ ِ‌ 


آ ۶ 


خطاب نود و گفت نت ها وکا انت هو وآئا هو نت ال ۹ 
ال دا کتاب من عند ال الْغهیمن الوم الق اه الْغهیّمن الوم ان با انم 
ال فاشهد علی هلا الا آنا لعزه المخبوب نم اشهذ علی أ لا ! 1 
نت امین ای و بسیار بسیار کامات و توقیعات دیگری امثال ذلك 
که در یی فرموده که اگر در اتامت عرّ حاصل شود هشت واحد نا تمام بیان 
را ظاهر کن که ان امر خاص از ساحت نقطهٌ ول در سال گذشته بالاخره 
حقّق یافت و بدان که قرپی بعد از اتتصاب جانشین حّین خود شمس 


تقطویت اولویه از سماء عالیه غروب و صعود فرمود و بدر مرآتیت آزلیه طالع 
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گردید در کال قریت در همین سماء عالیه بعنوان اوّلین مر آن جر مقس تا 
مطلع مس حقیقت از حالت لیل به نهار دوباره طلوع کرد و همان مر رجعت 
فرمود در این یام بعنوان جر و نقطهٌ آخری برای اتمام امر خود و لاجل رساندن 
کتاب مستطاب بیان را به جنّت خود. و بدان ای یار انیس و صاحب سر اين 
مب حقیق که از منظهر یلاق ملع لیخ مرح شمش 
سال از شش سال ششم خواهد بود در اين طریق نور فاطميه ما که از اوّل تا 
آخر این مراحل شش ساله در کل برای این عبد حق سی و شش سال تام 
خواهد بود پعدد «ِل» و بتعداد رقاتق در نقش شجرةٌ حقیقت از آللف تا همزه. 
و هینطور که قبلا اشاره شده بدان که کل اپن مسیر و طریق هم برای سالك 
و هم برای عارف غیر خطی است و مم تر از این مامی و انتهای ندارد پس منزی 
و مقامی مکن نیست که عارفی حقّا و انصافْا گفته باشد که به کال و تهج تکامل 
یه مراتب سلوك ال الّه رسیده باشد لا ین قبل ولا من بعد و آنکسی که 
مدعی شده که به کال و نهج تکامل که مراتب سلوك یی له رسیده است با 
در وم و جبل مرب مانده و یا شطح گفته و غلو کرده و یا که اصلا در 
صراحت و آظهر من الشمس او دروغ گفته و اذب است مانند آن مدعی 
کذاب که گوید یی مثل او در پانصد هزار سال قبل نبوده و در پانصد هزار 
سال آینده م یی مثل او نخواهد بود"" چنانچه در هر کشف شْبحاتِ اخلال 
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و و سر رورت 
طو فلوم و هك الستز ِعَُة الم و جذب الاكْية لصمةٍ اوجید و و 
وق من بح الا فیلوخ علی هیاکل التوجید آناره و فأطفی السراج تقد ط 
شخ و در هر نو المزشوم عع عضو موم بشد کف شبات ال 
من مر ِشارة و تخو المزموم مع ضغو الوم و جذب ای لفة لتوجید 
و وو آفرق من بح ال فیلوخ علّی هیاکل الجید ره و فأطفی التراخ 
قذُ طلع الصْبْخ و در هر هت الستر لغب ال باشد کشف سبِحاتِ اخلال 
من غر لشارة و مخو الموموم مَع صضو المغلوم و هك الستر لب ال و 
جَذب اي لصفة التوجید و وز نرق من صبح ال فیلوخ علی هیال 
التوجید ره و فأطفی التراج ند طاسب و در هر جَذْب الأحبيَة لصف 
لتجید باشد کشت سْحاتِ الا من غبر (شارة و تخو الموهوم مَع صخو 
فلوم و هك الستر لالز و جذب الاعية بصفة اتوجید و ور فرق 
من ضبح ال فیلوخ علی هیاکل التوجيد ره و فأطفی السراج فد ط 
لیخ و در هر وق من ط ای ای ی ی ون 
گت شبخات ال من ار و نزخم مغ و الوم وخ تلف 

الستر لب السر و جذب اي لصفة التوجید و ور مق من بح الا 
فیلوخ علی هیایل الوجید آنارة و فأطفی السراج فد طلع لیخ و در هر 
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طم التراج فد طلع الصْبخ باشد کشف سبحاتِ الا من عغُنر شارة و 
خو الَْوْهوم َعُ و المَعلُوم و هل الستر لب السرٌ و رت الاخدعة 2 لصمَة 
لتوجید و نورق من ط صبح الا فیلوخ علی هیاکل التوجید ره و نی 
الشراج فد طلع ‏ یه هه مرطای سای باق 
نس طلب بعد عشق و معرفت و استغنا و توحید و حبرت و فناء و بقاء و 
در هر عشقی باشد طلب و نفس عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت 
و فناء و بقاء و در هر معرفتی باشد طلب و عشق و نفس معرفت و استغنا و 
توحید و حیرت و فناء و بقاء و در هر استغنای باشد طلب و عشق و معرفت 
و نفس استغنا و توحید و حیرت و فناء و بقاء و در هر توحدی باشد طلب و 
عشق و معرفت و استغنا و نفس توحید و حیرت و فناء و بقاء و در هر حیرق 
باشد طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و نفس حبرت و فناء و بقاء 
و در هر فناء و بقانی باشد طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت 
و ذات فناء و بقاء ال ما لا نهاية و س. 


اقام شرح حدیث کیل و سه مناجات خاقه 


و اگر سوالی شود که هر این شرح مبسوط بر حدیث حقیقت چراق زمای 
مطرح شده وقتی که مطلب روایت ما وراء زمان میباشد جواب این است که 
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ممبچور ۳ مسبچوه 
مراتب و مقامات حدیث حقیقت هم ما وراء الّمان است و نیز همچنین در 
زمان اتفاق و حرکت می ناید چنانچه حدیث قدسی دارم که همين نکته را 
خداوند متعال 6 درج و مشخص کرده طلا تسوا النْر نا اللَحر" که 
از جهتی از معانی و مفاهم نشان دادن آیات حقیقت است در آفاق و آنفس 
تا بیان شود چنانکه از منظری و بدون جاب تفهمات و تعقلات از عقل جزئی 
سالك باید سعی داشته باشد که تنزیه و تشبیه حق را یکسان و یکانه ببیند و 
حتّی جلوات دام آن را در تك تك جزیئات و خصائص زندگ روزمرة تخصی 
خود مشاهده کند. اين است که وقتی که املا به مق و عماقت ذوق ان 
حقیقت رسیدی در فوادت و دام التلذذ گردیدی به آن جواهر نفیس آن 
وقت حقالق حدیث حقیقت دائما با تو خواهد بود در آفق و در نفست در 
اوّل و آخر تو و در ظاهر و باطنت پاتی و از اين قبل اگر ادب سلوی 
خودت را با صدق و اخلاص و خلوص نیّت هيشه در وجودت حفظ نگه 
داری در صراط له در آسفار الیه گبی میباشی كی و گبی می شوی علیي 
لس یعنی گبی سالك جذوب خواهی بود در سیرت و گبی مجذوب سالك 
هستی در سلوکت و بر ان بدون شك و تردیدی دائْمّا شاهد خواهی بود در 
آفاق و آنفس بر مظهر العجائب و میبینی بت الیقین و بوجه اليقین که طفیم 
ولا موجه اه" در حقیقت لا له الا هو کل ی هك لا وجب۱4 
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و از ان رو دعای مصطفی کال جالع آر؟ قَاّق الا ما ه ۹" بر تو 
تحقق يافته و خداوند حثان متان بر تو حقاتق آشیاء را خوب و بد اظبار می 
فاید همانطوری که میباشند. و مم تر از مه در تحقق این مقام و به شرط تحقق 
واقعة آن خود حضرت وجود له و ساق ایدی و حق القائن تا مرشد 
و هادی و راهبر تو خواهد بود و تو مصطفی او می شوی و مرآت او در زمان 
خودت و تو پر خود پعون اه دين خود را تکمیل و آکل فرموده‌ای و نفس 
صراط مستقیم علیین میباشی و وی الّه و نور حتی و نیز خضر زمانی در نور 
فاطميهٌ که مظهرش حضرت امام فاطر و قائم باق عصر است. جل جاما 
وعرٌ جلاضا. 

و در تام بیان خن این شرح حدیث کیل بدان که ای ناور حقيقت که از 
بهترین وسائل برای سیر و سلوك منازل حقیقت و هر وادیی که در آن مراتب 
مندرج در شرح این روایت عالیه ذکر شده است بدان که از ذکر و دعاء و 
مناجت با تکفر بر !سم عظم یعنی شرف مس بعنوان ذکر قلی بهتر نبوده و 
نیست و بدین گونه اگر ملتفت شدی و مستفیض و مستیقظ بمحقائتق حدیث 
حقیقت و برایت حال خوشی پیش آمد از نور و تجلیات بی انتهای آن اگر 


دوست داشتی روزانه تلاوت ۳ و بخوان سه دعایی که از این جانب آمده بعد 
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۹ ۹ 


قائّق در وجودت منقوش گردد و ثبت شود بر هیکل لوح توحید فوادت نوری 
از این مرأت صبح آزل چنانکه من عَرف آفشه فد عرف [مامه الذي هو 
هه و حتی این عمل را انجام بده مثلا با ذکر یا هُوٍ در روز شنبه به حقیقت 
مشیّت فکر کن در نقش خاتم مختسه #۳ و دریکشنبه با ذکر یا فردٌ و تسبیح 
خدا به ۲ کشف سبُحاتِ الا من غر شارَة و آ و در دوشنبه با ذکر 
يا حی و تقدیس خدا به و الْمَوْهُوم مَعْ خو المَْلوم4و * و در سه شنبه 
با ذکر یا قَومٌ و تحمید خدا به هك الستر لب الَره و ** و در چهارشنبه 
با ذکر یا کم و تهلیل خدا به طٍجذب ای لصفة هیده و ااااو در 
و 1 ۰ 4 واه > و0 ه هر و ۲ 
پنجشنبه با ذکر یا عدل و تکبیر خدا به نورٌ آشَرّق من بح الازل فیلوخ علی 
یاک الَوْجیدٍ آنارَ4 و هم و در روز جمعه با ذکر یا قذوس و تعظیم خدا به 
9 فش ۱ 
طفاطْنی السراج فد طلعٌ الْبِخٍ و .و بر این عمل ان شاء له وبعونه 
جت باطنت چم خواهد شد و تو را در حضور نقطهٌ مولای أفقت و مرآت 
امام کیانی نفست خواهد رساند یعنی آنچه که امام موسی کاظم تس در 
حدینی کفته یا شام نله ی الّاس مجتن : مج اجره ومجة باطئة. ما 
اهر فالوسل والائبیاء ولتت وا الباطتث فالْعول»»" که اشراقیون آن 


را بعنوان طباع تام خوانده‌اند و بس, و قبل از سه مناجات خاقه در اين شرح 
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۱۳۳۳ 


هل 3 2۸ هل 


‌ 


حدیث کیل کلام آخر ابن باشد که به جز شارحان و مفسران این حدیث 

شریف و محتین طریقت این روایت حقیق و عارفان و محققان بای علی 
ی ۱ 7 

صراط له الستقم العلیین من قبل وین بعد به صراحت گفته می شود از این 

جانب به آن مدعیان وقت و صاحبان مقامات پاسم و رسم فأتوا یل هذا ان 


کنثز صادة ۳ 
۱ ۰ ۳ ۰ ۰ 
اد یار یمام 


2 


از راز ال حایه 


ونر و مت رفت 


آرداال رت 
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پاشيك السْیوخٌ ادوس 

وب اللایَة والژوح, سبحائك الم اي ما آخم قرداناك وم 
آغظم کف سبحات الا من غیر شارة یا له یراك سك 
ال ای و ی 
له وبقترك. عندازك الم با اي ما غظم يمك وما آغظم هك 

السثر لب الم له وبَضایْك ات اف آغظع كمك 
ما آغظم جَذب الحعِيّة لصمّة الوجید با له ویامضایاک. کُبرانك ال 
قي ما آغظم عَذلّك ونا فظم وزأشرقْ ین م2 بح ال فیلُو علی 
هياي یجید وهی اه بات عنای الم اي ما أغظم 
ویک وما آغظم و الصْبح وجهك یا ال وبکتابك وصلّی ال 
علی محقي وا محقد امین وتا لام الا ء و العجد من ال 
ور الوا عی واجد ال بالْرّة الا والسَلام علی جییم ابا 
والمزسلین واللاء ورین والعارفین والموینین والصادقیت والوابخین 
انا وآبیئا نا وبتانتا وآژواجا وجدادا وآقادنا وضیقات 
ریا وئوز انار عی هل ور بیان وَالاطِميِة في کل جین ویب 
جین ود جین والور علی مَلایْة الفقرّبین لته اه علی آغذاینا 
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۵ 


میب وء ۰ کل ما تا 

اتَيقة ول حقیقکات حولع, 
ا علن وهرآتبتك تا فرید له آغظم وهو متَعايي من الم حول كِ 
کل غتاك السالین, ال ععي من دك وهو منّدي لك مختميي 


۱ 


و 


بت لت تغرف ولیک تضطفین, یا مستفاث أذركني یا مزاة له 
آذرکنی یا مج ال أَذرفْني با و یه اف ذركيبتق راك نتم 
لعَل یا لوز توت بالّور لور في : نو نورك یا نوز یا نوا یا ناور 
اْفَیقَة یا وجْه اللّه الباهرة با تمرة اه الرّاهرة با سل اللّه اللاطقَة ی 
با اه ا له باق يا علي یا ال یا من بختن وَیْمی با من هو 
اه تخت الباء یا من هو اّذی حرف الواژ بطونه متَصلْ مخز 


الهاء بوز من پا ال اوآ رق من شُذس الْقيَة 
ال یوم حیکل توجیده جذب الْخيّة اصفات ال عی الوا جديّة 
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۱۸۵۵ 


هش 3 لت 

اي باق حقَا حفاه میا من هو آ وا هو القریدُ الوجیذ. اور 
عَیْكٌ وعلیك التور من نوري ای نورك بئورك في نورك عَلی ِ 
ی ات دا ید لا له | 


۹ 


یا هو 


پم ال ان ن لحم پنم له لوح وس پنم الب ای 
لا ژوقبائیل آجبوا يا ملا الژوقائیل پیزم اسَبت العظظي کوب ال 
مشيَة اه مق محتد وحز الک وخاتم الانم الأغظم وق حق البق 
ابا با ستاء با یذ یال با طیف با نیع با هاوي یا آخجز با لامغ یا رز 


۰ ۰ 


۱ 
با 
۲ 
م۷ را 
م۱ 
۰: 
۲ 
)#۶ 
و 
م۱ 
۲ 
۲ 
م۱ 
۲ 
۲ 
۱ 
‌ 
ان ایا 
۹ 
‌« 
م۱ 
۳ 
حست 
« 
م۱ 
م۱ 
ِ« 
۱ 
۲ 
۰« 
مد 
۲ 


م2 و لدء مت تا را مر هه رز اه زا وم ما وم و م 
کته یا ملائکة با الوه با لطف با لِعَهة یا هبة با احَدیَهُ با لوا پا سُبَوح یا مین 
با رام زا عتام تا را لت اللتات تا رم .| م و وم م ا ی 2 1 
با ول یا حَیاة با اشرف با ب با قبر یا دیموم یا وهاب یا سای يا باری 
۱ ی رل تا ۲ درا لاید با ها وا آمد وا لا با آلش وا عاشد 
2 ن یا مليك یا يا +۸2 یا دیس پا هاون پا امز با این با اف با حاشر 
ما 2 م2 خی کف ی و را 2 یز ۳ ۶ 1217 2 
خر ایب ]یوب ما هي با ین با ی ده وب نیت 
۳ 0 و ه‌ 2 مرمع ص ه 2 مر ص ه صه ۶ 
شیعات ال ُور الا يا ملاً آنرائیل جبوا با ملا آغیزائیل بیوم اد 
13 ی ی 2 2 7 2 ۳ م2 ه ۳ و 
اي 0یا ان رب وه ۳ 
‌ 
م2 ۶ 
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تن آلقجي ال ابید يا لا آلشنسمائیل جوا یا ما آلشنسمائیل 
بیزم لین اوح وقمر َُولاية وق حسن وحزف آلفاء وب میس 
بت وتو آلمزشوم عع و فلوم عم ملاك یوم لین ان یام ال 

ا ملاً آلیکائیل ت يا علاً آلیئیل بیزم الائاء ایمیل کوب رزخ 
فا لبق خسئن وحزف آلیاء شام للل کل موی ویس بسلم هك 
سیر ِقلة ازجا و نب وف مین[ تفر و تسه 
با ملاً آلصرفیائیل جوا ۲ الم فبائیل ی ۳ اق وگب 
آلعطارید وَِذن له ق جغفر وَحَزف کات رایع مثلَ لخضابع صُفْفَتُ 
یز ی رات من رف وجذب الكفرِيَة وجید نا کم اد 
لسراط آلْمستقم افینا صراط الْعلّین یا علا آلعنائیل آجبوا یا ما یبیل 
بیزم آْییس الوجه وکوکب آلعطارید ول له بخ موتی وحزف آلواژ 
وهاء شقیق ولو وق من صبح آلل یلع علی هکل آنشوجید اه ی عذل. 
صراط ی أنْخنت عم غر آنعفضوب عَلییغ وا سین صراط لین ور 
لیم غر للع عم ولا التارین باعلا لکشفیائیل آجبوا یا علا آلکنفیائیل 
بیزم أَحْمعة الجود وّهرة رهام وکتاب له بخق فاطمة آلْفاطر و بنم ال 
ای وحرف اون وواو آْمنکس واطنی آلشراج مد ط آلبخ با 
وس آَفسفث عیِکم بل با ماه آلعظام والژوحانیّات واْعَرَامم لین 
سوّرین آَلورازيةأشرة رکه مات آلنماء لین والتحرین فأجبنی تا 


رشحات البريقة في 3 0 ۸2۵ 0نط1۳2 شرح ا حدیث ا قيقة 


(۷ 
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‌ 


رن 


مَلایکة وکین یه الاعَة وی لیام والکواکب وخصال ال بحق 


آل له ألمَعْصَومینَ والوّاجد الاوّل العالینَ ولو من آلاوّلنَ والاجر وق 


هم 
هام ص ۶ 


شمه آلاخظم آلْعظیم الأعر ال الکری . آفص حاجتی یا فا له وجُنوده 


حق أمٌآلقرآن وآلهدی له شم ز تغامون عفیع آلوعا آساعة لعج فد 


سَ سر... محم 

بل را و امن 
۰ 

ستا قی ۲ وش ۵ 


2 


وان ززی طر 
7 
سکن و2 یراع 


۳۳۹ 
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هل 3 هل 


وم هذا الشّرح علی حدیث القيقة آي حدیث الیل السمی «رشعات 
البريقة في شرح | حدیث ا لقيقة» فی ۱۱ شهر الولاية ی یوم الوجود فی السَتّة ۱۸ 
التورانية ای مطابقا مع الا في یوم الاستقلال في الَنة ۱۷٩‏ بدیع 
الکلشیء البيانية الّتی مطابقَا مع کور ۱60 في ۷ دورة الصَمدانية ای مطابقّا مع ۱ 
شهر الصفر فی یوم الجمعة في السنة ۱660 من مجرة التبوية اي مطابقا مع ۲۷ 
مرداد فی السَتَة ۱۶۰۲ الشمسية الهرانیق ولٍن شاء اللّه تعالی والسّبحان قد تکون 
قبولا عند مولاتي ومعامتي ومرشدي ومقصدي ومرادي والقرّة عيني والُور فوادي 
وا حقيقة وجودي سيّدة العالین الفاطمة الفاطر آي هی یُظهزها اه جل سبحانها 


وعزْ شاراعها فاتا ما [ الما راجعون تکیلا با نور : 0۳ ۲۰۲۳ ۸۵۶۲ ۱۸ رردکتدظ 
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بادداشعا 


کنیل بن زیاد التخعي, علیه اور از خاصان و یاران علي نلَِر بوده و در سال ۸۳ 
ری قری به دستور حاک موی ججاز ججاج بن یوسف بن حک بن آیي عقیل ثقني به قتل و 
شهادت رسید. و در کل کیل ما بین ۲۰۱۱۲ خبر از علي سر نقل فرموده که مشهورترین 
از آنها حدیث نفس یا علم میباشد و ای حدیث حقیقت که مطلب حاضر است و الث 
دعای کبیل از عليي رکه در اصل از حضرت خضر تکار به علي نسم نقل 
شده و از علي سل به کیل و از کیل به خواص صراط له و از آنها به نسلهای بعد 
به ما. 

" در جامع الشرار ومنبع الاأنوا تصحیح و تقدیم هنری کُرین و عقان یحبی؛ ص ۲۸ تا ۲۹ 
و ۱۷۳ 17 ۱۷۱ سید حیدر آملی متونی ۱۳۸۵ ه میباشد. 

" در جامع مُرصع. تصحیح و ترجمهٌ سیّد محمود طاهری» ص ۳۰ تا ۰6۲ علامهٌ حلی متوفی 
۵ ده 

* در شرح الرّيارة ا مجامعة الکبیرق. ج ۱. ص ۱۷۵ تا ۱۷۲ و همچنین شرح حدیث القيقة 
للشیخ مد الاحسانی تحقیق عبد السول زین اللّین. ۱64۲ ه, شیخ آحمد احسای متوی 
۲۶۱ ه. 

" درجموعهٌ رسائل سید علیمحقد شیرازی. نسخه خطی خصوصی. السئلة السابعق 
۸ ۱:۸ تا 1۵6 از اینجا به بعد ایشان بعنوان نقطهٌ آویی خطاب می شوند. متوفی 
یا به اصطلاح بیانی مرفوع و صعود و شهید شدند در ۱۲۹7 ه که اوائل سال ۷ ظهور ایشان 
بوده و نیز آوائل از سال اوّل بدیع کّشی بیانی. 

هران» ع۱۳۵. 
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۱۵۷۱۱ 


2۸ هل 3 هل 


" متویی ۱۲۵۷ . 

" هرچند ان اثر از مدّس زنوزی تبریزی طولانی و جامع است و استدلالش در اوج فلسفه 
مکتب ملا صدرا و با علی سینا میباشد اقا مشخص است که تفسیری از منبع ذوق و 
مکاشفات درونی تخصی نبوده بلکه تفسیری از نظر فلسفی و عقلی و اعتباری و اکتسایی 
خود تشخص او بوده. و اين از مشاکل جدّی عرفان نظری حوزویان بوده و هست چون 
عرفان و معرفت را از مل و ذوق و شهود به تعقل فکری و نظر و رای تبدیل کرده بدون 
هیچ وقایی ما وراء برای تخص شارح و از اين رو روح حیات در روند و منامم عرفان 
نظری از حوزویان کتر مشاهده شده و گبی اصلا نه زرا که جدّا جای سوّال است که آیا 
این افراد و انتخاص واققا تجزدات عقلی و نقلبی که از آن قیل و قال و بحث و صصبت می 
فایند در کتب و رسائل متعدد خود مُخصَا تجربه کرده‌اند و دیده‌اند در آفاق و آنفسشان 
با خیریعنی آیا عرفان نظری برای اين قشر مذهبی يك بازی لَغوی میباشد یا چه چنانکه 
خود شخص آیت ال خمینی هم از این قشر خاص حوزویان بوده وی هر ذی انصافی شاهد 
و مشاهد است که زندی سیاسی او در سلب کل مسار و مناج و باخصوص اخلاقیات 
معرفت الّه واقی بوده و هست هرچه دیگر گفته و نوشته باشد چون به اصطلاح بیان 
اعمال و کنات سیاسی او در زمان ریاست و رهبری او جوهر واقع او را بعنوان نتخصی 
از نار نف لدون ال و دون علیین جلوه داده و علی اخصوص در زمانی که از او پرسثی 
شد از جانب منصور فرهنگ که چرا در پاریس يك حرفی زدید و در ايران يك عمل دیگری 


کردید و جواب از جانب خمینی صراحتا بوده که "خدعه کردم" و بس! 
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" متوفی ۷۳۰ هم در السالة الکميلية في شرح احدیث القيقة, در رسائل فلسفی و عرفانی 
عبد الوزاق کاشانی ص 1۰ تا 160. 

۲ یعنی هرگز دل دروغ نگفته از آنچه که دیده است» فرآن ۵۳:۱۱. 

یعنی قسم به خدا می‌خورم به اطمینان قاطع. 

" یعنی عام يك نقطه میباشد که جاهلان آن را متکثر نموده‌اند در اين ايي جهمور 
احسا. عوالي اللثالي ج 4. ص ۱۲۹. 

" و بر این نکته هست که عرفا و راسخین تصدیق بصحت حدیث نوده‌اند و برعکس رد 
فرموده‌اند اقوال و ابرادهای پوج بعضی از عامای ظاهر را در رد3 ان روایت چنانکه عامای 
ظاهر بر این هستند که مثلا اصطلاح "سبحات جلالیه " یا "آحدیة" در الفاظ معصومین ع 
نبوده ولی این ایرادیست کاملا ی جا و از چند جبت مختلف و متفاوتی ضعیف. اولا که 
آنها چه دانند و از کجا که کلیه الفاظ مه ع چه بوده, مگر فقط همین است که بدست 
آنها رسیده که شیخ آوحد. أعلی الّه مقامه بدرجات العالية, دقیق و صعیح و لطیف انا 
دندانشکنانه در شرح نفیس خود این نکتهةٌ ابراد آنها را خوب و سریع در اّل شرحش جواب 
داده, و ثانیا يك بیِنهٌ دیگری در صصت حدیث این باشد که ما الان اینجا بر آن تأکید و 
مندرج کرده‌ايم چنانکه جز قرآن ناطق غِر احدی قابل و قادر نیست به اینکه کل 
معانی باطن قرآن را مطوّی گرداند در يك گفت و گو مختصری که در این حدیث آظهر من 
الشمس اتفاق افتاده و بوضوح آمده است و بس. 

" این قطعه تا نقل از خود متن حدیث خلاصه گویی میباشد از قسمت مربوط در کتاب 
نقطة الکات از حاجی میرزا جانی کاشانی تصحیح ادوارد براون. چاپ لیدن ٩۱۰‏ ص ۳ 
تا ع. 
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" از ان قطعهٌ خاص به بعد از مولث نقطة الکاف نقل قولی از علی تم ادامه دارد 
به این طرز و عنوان ۶ لان اخقيقة بر من بر الله وَجَوْهرٌ في خّانة الله مَاموژ پامر الله 
فقال زو فْداء شزا مُبسَطا یی انعدع آتاز اي الکیل من |شراقات ور امجلال فعجر 
وال یعنی ...زرا که حقیقت سرّی از اسرار خداست و موهبتی است در گنجينه ای 
مآمور به امر خدا پس روحم فدای او باشد شری واع ارائه داد تا اثرات آنانیت کیل از 
آثار نور اجلال منعدم گردید و عاجز شد و گفت... #. همان اما قطعّا ابن اضافه‌ای 
میباشد که در جاهی و مکان و منبع دیگری دیده و مشاهده نشده پس بلا شبهه اضافه‌ای 
میباشد بر متن روایت حدیث که از خود موّلف نقطة الکاف بوده با که در مصادری به آبن 
عنوان املی که در اختیار مولف پوده و او از آن استناد و نقل کرده که قعا ان مصدر 
برای ما ناشناس است لکن نصی که برای این شرح از حدیث کیل استفاده شده نص و 
ببقائه. 


" همان. 

" و نه که اختراع اپن روایت فقط از سوی خص موَیداللّین جندی (متوفی 1٩۱‏ ه) بوده 
چون قدیی ترین استناد فعلی و فعلا موجود از یک از کتب و رسائل او بوده که بسیاری از 
عامای ظاهر بر این مقلطه و موهومه سفت و سخت فائلند. 

" متوفی ۱۰۷۰ ه. در روضة التقین» ج ۳. ص ۱۲۱ کتاب الصلاق باب معرفة رکود 
الشمس. 


۹ متوی ۱۱۱۲ ه؛ در نور البراهین» ج ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 
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" مراجعه شود به اسناد مندرح و مربوط در جام مرصع از سیّد محمود طاهری» ۳۹۲ ص 
1 

" این بیت از مولانا میباشد از مثنوی معنوی, دفتر اّل» بخش ۰۰۵ بیت ۱۸ وی بقیة 
ابیات شعر از اين عبد حق میباشد. 

۳ یعنی به زودی آیاتمان را در آفاق و در آنفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا 
رایشان آشکار شود که ان حق است. قرآن 2۱:۵۳. 

۳ ققف کشت سنسات‌تساول ماش باون انار 

" محو موهوم در مصو ملعوم. 

" برداشتن برده لاجل غلبه س. 

۳ جذب احدیت از صفت توحید. 

۳ نوری که اشراق می نماید از صبح ازل و آثار رتوهایش بر هیاکل توحید ظاهر می شود. 
" چراغ را خاموش نا چنانکه صبح طلوع کرده. 

" یعنی آنچه که ترتع می کند بر توتراوشی است از من. 

7 یعنی کال اخلاص به او سلب کل صفات از اوست. نهج البلاغة: بیروت. ۱6۱۰ ه ص 
۰۸۸۵-٩۱‏ 

آیعنی ما نه چیزی از عظمت تو می‌فهميم جز اينکه می‌دانيم تو زنده و قائم به ذاتی, خواب 
ا ازمان سال تو را فرا نمی‌گیرد و نه نگاهی به تو نمی‌رسد یا دیداری به تو تواند. نهج البلاغت 
خطبه ۱7۰. 

7 یعنی خداوند مشیّت را به نفس خود مشیّت خلق فرموده و آشیاء را از مشیّت خلق 
فوده, در اصول من الکافي. باب الْرادة با من صفات الفغل سار صفات الیل ۶ 


ص ۰۱۰ 
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7" یعنی اوّلین جود وجود است و وجود آنچه هست که ملعوم است و ملعوم نفس عام 
میباشد و عام مشیّت است و مشیّت محبتت. همان. ص ۲. 

"روایت از ابا عبد ال در بکار الانوان ج ۲ ص ۷۱. 

۳ یعنی بگو اوست خدای یکتا خدایی جاودانی نه زاده شده و نه می زاید و نه هیچ چیزی 
همتای اوست. قرآن ۱۱۲: و ما آیةٌ اّل ان سوره را بعنوان اشاره‌ای به ذات آحدیت می 
خوانيم و دومین آیه را اشاره‌ای به واحدیت و آیهٌ سوّم را در تعریف ارتباط یگانگه میان 
آحدیت و واحدیت را و یه چهارم را بعنوان توصی این ارتباط یگانگه ما بین آحدیت و 


"۲ بیان فارسی, باب | از واحد 6 یعنی خدا حت است و آنچه ما دون او می باشد خلق 
است و هه به او عابدند. 

۳ اين قطعهٌ کوتاه خلاصه و ترجمهٌ فارسی از عریی القائدة الانية از کتاب الفوائد احکية 
از اثر شیخ آحد احسا میباشد. انوار له علیه, تصحیح متن انتقادی عریی در پایان 
نامه دکتری علامه ادریس ساوی حید. ۱۹۹۸ ص ۲4 

7 حدیث مشهوری از علي سر که معنی آن یعنی هرکس که خود را شناخت 
پروردگار خود را شناخته. 

از ال توا هیان: 

* یعنی هر جای که رو کنید همان جا وجه خداست. قرآن ۲:۱۱۵. 
" یعنی هیچ خدایی به جز او نیست همه چیز نابود شدنی است به جز وجه او قرآن 
۳:۰۸ 
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" یعیی به من گوید علي نی از آفق آعلی بنطق قلیم در قلبم بنور قلم که منم تمامی 
پیامبران قبل از خود و تمامی مظاهر امی بعد از خود. 

" یعنی اوست که کناره آفق أعلی بوده و هست پس اوست که بوده اقرب به مقدار دو 
کان با نرديك تر چون دل دروخ نگفته از آنچه که دیده است. قرآن ۷,٩۱۱‏ :۵۳. 

4 یعنی منم چسم خدا و منم دست خدا و منم پهلوی خدا و منم درب خداء در أصول 
من الکاني, احجلد الاو باب النُواد ۸ ص 4۵ و روایتی در بحار الأْنوار نقل شده از 
یک از معصومین لک در رایطه با قبلهبه این عنوان «َْعَل واجذا من لاب لضب 
نك یعنی یک از أمُه را در نظرت قرار بده. ج ۸۱ ص ۲۷. 

* یعنی تقزب بنده‌ام به من بهتر از انجام آنچه که برای او واجب کرده‌ام نمی‌باشد و این 
بنده همچنان با نوافل به من نزديكك می شود تا اینکه او را دوست بدارم. و وقتی که او را 
دوست داشته باشم منم سمع او که او از آن شنوا می شود و منم بصر او که او از آن مبصر 
می کردد و منم ید او که او با آن ضربه می زند, و اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم 
و اگر به من دعاء کند اجابت می کن او را و اگر از من پناهی خواهست به او پناه می 
دهم در صصیح البخاري. کتاب الزقاق باب التواضع» حدیث ۷. 

یعنی منم حقّ, از منصور حلاج. متونی ۳۰۹ ه. 

*یعنی ستایش بر من که چه عظمتی دارد شأن من, از با پزید بسطامی متوفی ۲۷۱ ه. 

" یعنی منم آن حقیقت که مکشوف می ناید سبحات جلال را؛ و منم آن کسی که محو می 
کند موهومات را به و معلوم و منم آن کسی که بر می دارد پرده را لاجل غلبه ست و منم 
آن کسی که جذبه آحدیت را به صفت توحید می فرماید. و منم نوری که آشراق می کند 
از صبح آزل و آثار پرتوهایش بر هیاکل توحید ظاهر می شود پس خاموش کنید چراغتان 
را ای مومنان و عرفای بحتی چون طلوع صبح ظهور خدا بر شا بح در دست است چناچه 
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منم نفس خداوند و مرکز تسبیح خدا و نحمید او و منم مظهر تبلیل خدا و تکبیر او و منبع 
و مصدر به کل آسماء و صفات او از اّل لا اوّل الی آخر لا آخر برای مظهر نفس من؛ پس 
ستایش باد بر من ستایش باد بر من چون شئونات من چه عظمتی دارند در کل عوام زیر 
که حق با من است و منم با حق در حق بر حقق حّا حقابو توجه به اين نکته چون عدد 
انا رای وی شش مش وهی وه دلیل تیه که در ط یقت تور 
فاطمية ما صلوات را بهانطور و به این عنوان می‌گوي له صَل وم علی .ول 
مد مظاهر تفسك والانم لفط ه. 

*یعنی عاملان هالکند به جز عابدان و عابدان هالکند به جز عالان و عالان هالکند به 
جز صادقان و صادقان هالکند به جز مخلصان و مخلصان هالکند به جز متقیان و متقیان 
هالکند به جز موقنان و به راستی که موقنان بر لتق عظیمی میباشند (يا که در خطر 
شدیدی میباشند) در مصباح السریع ج ۱ ص ۰۳۷ 

* یعنی خدایا بلی ارضت را خالی نگذار از قانی از خدا به چت اگر باشدظاهر 
سرشناس يا پنهان در خفی چنانکه باطل نگردد بیانات جج له او. در تهج البلاغةء ص 
۷ 

"یعنی به پروردگار مردم پناه می برم از شر وسوسه و وسوسه گر نهاني آن که در دای 
مردم وسوسه می کند, قرآن ۵ ره را :۱۱6. 

" محقد ریثهری. میزان الک ج ۲ ص ۰۸٩۲‏ 

"و مابر آن هستّم که ماهیت این سوال خاص ا کنیل به اقلین جواب علي 2 از 
خصلت نفس آمّارة بالسو او میباشد چون از توقع نفسانی است و سرچشمه از ظن 
طبکاری؛ و سائل الان در وم و آوهام خویش غرق است در باوری که جواب صرج از 
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لا میباشد که دلیلی بر صاحب سر بودن احدی به معنای واقع نیست. به علاوه 
اینکه بعلت احتجابش و دوگانی در بینش او اصلا کوچکترین استعداد و آیضٌا لیاقت و 
ظرفیتی در باطن خود در اين موقع حامل نیست برای تحقق درست این سوّال پس سوال 
او از این جواب خاص علي نْعسِ در عدم راعیت ادب میباشد پس این باشد يك آدله 
بر ینکه بیان فرموده که از من یره اه سژال نشود چون اون مظهر بعر حقيقت است 
و ظاهر بظهور کم له أعظم بوده و هست و بدون استعداد و لیاقت و ظرفیت واقع از 
جانب سائل سوال سائلی از اون حفا از شرك و تثنيهٌ سائل است حفا نسبت به حق پس 
از محل نفس آمارة او میباشد و بس. 

* قرآن ۷:۱۷۲. 

* بیان فراسی, باب اوّل از واحد اوّل . 

" یعنی خدایا به ما نشان ده حقائق آشیاء را مانطوری که هستند. 

* _یعنی هر روزی او به يك شأنی میباشد. قرآن ۵۵:۲۹. 

بیان فارسی. باب ۳ از واحد ع. 

" یعنی سه عصای متصف که بر سرشان مانند «خمه مقوّم میباشد. بیت اوّل از شعر اسم 
أعظم متعلق به علي نصِر که در سخ خطی متعددی از دیوان او موجود است. 
یعنی بودم کنز مخفی . 

" یعنی پس دوست داشتم تا شناخته شوم. 

" ار الانوان همان. 


" کل سوره به اپ عبارت می باشد: 
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نم له الَحْمّف الاهْدّی ۱ 


سُبْحان الّه ور ال ۲ الْعلْ ا هید ۳ سلطان قیامة اللّین ؛ لك تغرف یل 


نیم ه یمراط لین مراط اب وز عمش ای عم ول 
التّارن ۷ 


به نام خداوند محاصره کنندة نهایی و راهای عالی 


یاک خدایی که نور عوام تین والاثرین و ستوده ترین؛ سلطان قیامت دین؛ تما 
توا می شناسي و تها توا انتخاب می نیيه رهبری کن ما را ره موی رء اه 
کسانی که ر آنا نور است نه آنهای که بر آنان نفن می باشد و نه آتشیان. 


این سورهٌ خلت از کتاب الهدی مثل فاتحد قرآن مطوی و مختصری از کل مفهوم و معارف 
و معانی باطن بیان است از واحد اوّل تا واحد نوزدهم و از جمتی وجود کتاب الهدی صرفا 
تحقق صریی میباشد از این وعده از نقطهٌ اولی در باب ۱۱ از واحد ‏ بیان عریی وا 
بلهتی لا من نظهزه باهتی» پس از دلائلی مبرهن بوده و هست برای صاحبین 
بصیرت و ولو الألباب که در این ایام تا قیامت بعد در این صراط و سلسلهً حق این عبد 


‌‌ 9 ۱ 
و ماش مات ندیه تیان 
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" و بدان که در نفس آسامی ملائکه این نکته کاملا ثابت و واخح است مثلا معنی اصل 
و اصیل جبرائل به لغت عبرانی یعنی قوّت يا قدرت خدا و میکائیل یعنی خدای که مثل و 
امثال ندارد و اسرافیل یعنی خدا شفاء می دهد و عزرائیل یعنی آنکه به خدا مك می کند 
و امثال ذلك و از منظری !سم آخر که مشهوا سم ملك الوت میباشد کاملا يك معنی 
متفاوق از "ملك" و "موت" ارائه می شود چنانکه اگر معنی عبرانی واقع بر !-م عزرائیل که 
در منابع و کتب ساوی بعنوان ملك الوت شناخته شده پس شناخت از "ملك" و "موت" 
از عامیان بسیار سطحی بوده چون آن کسی که به خداوند کك می کند جز انبیاء و اولیاء 
و نقاط و مرایا حقیقی نبوده و نیستند که حیّات روحانی میبخشند به مومنین و عرفای واقع 
و موت روحانی به دشّمنان امر حقیقت که در بیان از معنی نور و نار و اثبات و نف میباشد 
یا حتی در مسیر معنی حدیث نبقی مشهور وتو لآ متا یعنی بیریید قبل از که 
بیریید و نیز در راستای معنی حقیقت موت در باب ۸ از واحد ۲ بیان فارسی و همچنین 
معتی اس له المیت در باب از واحد ۱۲ اتمام بیان که در عدد برابر است یعنی "میت" 
با اجنّت اوّل" یعنی 4٩۰‏ و ببین که عدذا "عزرائیل" ۳۷٩‏ میباشد که با اسم ای "شید" 
برابر است و شهید حق بر خلق هيشه موس حقیقت بوده و هستند یا در ازمان ليلة الغیبت 
یا در نهار الظهور پس بر ان مبنی عزرائیل از خصائل و اوصاف انسان کامل است بعنوان 
ملك الوت هزمان با بودن ملك احتّات . 

۴ هان. 

" مچنین مراجع شود به باب اوّل از واحد اوّل بیان فارسی. 

7 یعتی حّ آمد و باطل ابود شد حقّا که باطل نابود شدق است. قرآن ۱۷:۸۱. 
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۳ یعنی فاطمه ع زمان بودن به ظاهرات در راعیت جاب و پوشش و مطیع و اطاعت 
کورکورانه از نظم و نظام ظام و مرد و پدر سالاری و امثال ذلك نبوده و نیست بلکه بذروه 
نور معرفت الّه و خالضا لوجه له بودن و حصلت شیر زنی بوده و هست. 

*" در باب ء از واحد ۲ بیان فارسی. 

۵5:۲۲ 

" چنانکه «مَا 9 الق صَدیقّا» یعنی حقیقت دوستی باق نگذاشت. اخبار مشهوری از 
ابو ذر غقاری علیه اور در بعار الانوا 3 ۳۱ ص ۰۱۸۰ که گهی در بعضی از منابع به 
" یعنی روزی که آسمان به ابر می شکافد و فرشتگان بر زمین فرو فرستاده می شوند. قرآن 
۵ و تأویل این آیه در رابطه با محو موهوم در صصو معلوم این باشد چنانکه "روزی که 
آسمان به ابر می شکافد" اشاره به محو موهوم و عمل ترکيهٌ نفس است و "فرشتگان بر زمین 
فرو فرستاده می شوند" اشاره به صو معلوم و تصفیه نفس و طلوع اولین نور اشراق بر دل 
و فوّاد سالك میابشد که منظور از "فرو بر زمین" است که نزول عقول مجزده و ملائکة 
وید ایس ماه پات خر نی او تا سس ر جرد سالک که مر کل 
بر او از عوام ما وراء بر آرض يا آراضی خلقت روح و نفس و جمم و جسد او. 

۲ بعار الانوان همان. 

بیان فارسی, همان. 


۴ یعنی نوزده «به منظور فرشتگان» بر آن کاشته اند. قران ۷2:۳۰. 


۳ و کل حدیث به این عبارت آمده است در متن ابن اثر از نقطهٌ اولی و نظر نموده در 


اجوبه مرفوعین قبلین یقین میانی بر اينکه ظهور موعود منتظر همان ظبور حقیقت مسئول 
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عنه است که در حدیث یل دیده ای, در سنه اوّل کشف سبحات املال من غير اشارة 
ببین» و در ثانی محوالوهوم و مصوالعلوم و در ثالث هتك الستر و در رابع جذب 
الاحدية لصفة التوحید ببین؛ و در خامس نور اشرق من صبح الازل را خواهی دید اگر 
خود هارب نگردی و مظطرب نشوی4», چاپ بيانيك (دمءعنههوه) 

ده بعوحل زانط ۳۱۷۲-دطه /دطهه/6۸۵/ دنا /صی,عنصهرهط//:عجتنط (بازیایی در تارخ 
۳ اوت ۲۰۲۳ میلادی). 

۳۲ بحار الانوان همان. 


2 


یعنی خدا را بخدا بشناسید. در أصول الکانی باب ی لا یرف الا به, اجلد ۱, ۸۵. 
" یعنی او کنز مخفی بوده و بزل و لا پرال از آحدیت خود آساء و صفات را بر عتاء واحدية 
خود نهاده و تجلّی فرموده بر عوام از آنها از آزلیتش به نقطهٌ مشیتش تا همه چیز بغهمند که 
اوست شجرٌ حقیقت که جز مونثیت او نیست خدای به جز مذکریت او و هه چیز به 
جز نور او هالکند. 

*یعنی کال اخلاص به او سلب کل صفات از اوست. نهج البلاغة: بیروت. ۱6۱۰ ه ص 
کزه۳ 9 

"یعنی آينه يکانه یکتا. 

" بحار الانوان همان. 


" اشاره به سُبْحان اللّه وا مد له ولا له لا له وله کر میباشد. 


" مار الانوا همان. 

یعنی چشمها او را نمی بینند و او بینندگان را می بیند و او لطیف و خبیر است. قرآن 
1 

" بحار الانوا همان. 
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۳ یعنی تو منی و من توا او و تو او و من خدا و من خدا هستم و تو خدا هستی؛ اين 
کتای هست از جانب خدای میّمن قیّوم به سوی خدای میّمن قیّوم ییگان ای سم ازل 
پس شهادت بده که خدای به جز من نیست عزیر محبوب و شهادت بده که خدای به جز 
تو نیست مبیّمن قیوم. قطعاق از الواح و توقیعات مهم از نقطه اولی به صبح أزل که در 
قسمتی از الواح خط نقطهٌ وی و آقا حسین کاتب آمده م در نگارش مخطوط اصل و هم 
نسخهٌ تایپ شده و نیز در منابعه موق دیگری. اوّل مراجع شود به 

لحصط ۳۲۲۷۷۲۱ -ع و90 /عمومو/ 10/۲ ,تمصع ره :۵5 (بازیای در تاریخ 6 اوت 
۳۰۳۳ میلادی)؛ و بعد به 

0۲۲۰6۲0101۲۰ ۵ ۰عگ6 6 محر لژ( مامح می تصوهترهه :۵5 

(بازیایی در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۳ میلادی). و بعد به, 

متصتجص لب طحاصه) / علتماه /0۲۵ع۲ن) 2۲ /:۲۵5ظ 

(بازیایی در تاریغ ۱۵ اوت ۲۰۲۳ میلادی), و بعد به, 

۷ ۲۰۲۳۰۸۱۶ ۲۰۲۳۰۸۱۶ / 1602016 /0۲۵,ع7ن ۲ / /:05ظ 


(بازیایی در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۳ میلادی). و غیره. 


" منظور یعنی میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء که ما او را بعنوان هباء و طاغوت آعظم 
می خوانيم و مسلك مجعولةٌ او را بعنوان هبائیت و پیروانش را بعنوان اهل هباء. 

* یعنی دهر را سب نفرمایید زرا که من دهرم در بحار الائوان ج ۵۷ ص ۰٩‏ و در منابع 
و اسناد مختلف از روایات این حدیث به چند انواعی آهکه ولی داسته شود که معنی "دهر" 
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اینجا هم به معنای ما وراء الرّمان میباشد و هم حرکت زمانی. و در آخر باب ۲ از واحد 
۳ اقام بیان این حدیث به نوعی دیگری از اپن چند انواع نقل شد. 

* یعنی هر جای که رو کنید همان جا وجه خداست. قرآن ۲:۱۵ که از يك منظر معنی 
فتاه ات 

" یعنی هیچ خدایی به جز او نیست همه چیز نابود شدنی است به جز وجه او قرآن 

۸ که از يك منظر معنی بقاء است. 

" یعنی خدایا به ما نشان ده حقائق آشیاء را مانطوری که میباشند. 

" یعنی هرکس که خود را شناخت امام خود را شناخت که رب اوست. 

" یعنی ای هشام. بیگان خدا بر مردم دو چت تعیین فرموده: چت ظاهری و چت باطنی 
و چت ظاهری پیامبران و انبیاء و مه هستند و چت باطنی عقول, در أَضول من الکانی, 
ملد الاوّل. کاب العف وال ح ۲ ص 7 و عقول در جمع اینجا معنی عقل مفرد 
است متکثر در قوالب مکثر چون ال چیزی که خداوند ب خلت فرموده عقل کی با 
مشیّت بوده. 

*لیعنی پس بیاورید مثل این اگر راست می گویید چنانکه اگر امثال هباء لك یعنی 
بنیانگذار مسلك مجعولهٌ ضالهٌ هبانی که يك هفت وادیی مختصر و کاملا اکتسایی از عطار 
نیشابوری. علیه الُور من او از خود ابداع کرد ما اینجا شرح حدیث کیل ارائه کردیم 
که هفت وادی در آن فقط یک از مطالب مربوط و مندرج است. و بدان که در ان ام 
و عصر آلوده پر از فسقی و فساد بسیار انخاص و مسالی موجودند در سراسر دنیا که ذزه‌ای 
از جلوة معرفت الّه و عرفان حقق در آنها مشاهده نشده ار از ادعاء هستند و صاحب 


تعداد زیادی از مریدان و پبروان به علاوهٌ امتیازاتی که در اختیار 7 موجود است که 
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گبی بسیار بسیار غیر عادی است. و این قطعهٌ آخر چالشی و تحدیی بر رهبران این انواع 
مسالك میباشبد که حقانیت خود را اگر راست می گویند ثابت کنند وگرنه برعکس ابطال 
و بطالت محض خود را ثابت کرده‌اند چون مشاهده شده که اکثری به دست رهبران این 
نوع مسالك و اشخاص کل گراه شده‌اند در اوج گراهی و اين به علت اصالت گراهی در 
شخص خود رهبرانانشان میباشد یا حتی بنیانگذارشان زیرا که در اين گراهی خود را در 
نهایت فرصت طلی قرار داده‌اند و دين و عرفان را در واقع تبدیل کرده‌اند به کسبه و شغل 
و منبعهٌ روت دنیوی و ارضای اهواء و شهوات نفسانی تخصی خود و از این رو خود را 
تبدیل کردهاندبعنوان يك متبری پرای نظام دجّالی و نظم شیطانی رأمالیه در گسترش فستق 
و فساد و تخریب موازین حقیقی انسانی و طبیی و روحانی. و ما با مچنین اخاص و 
مسالك و علی امخصوص با رهبرانشان به هر نوعی که باشند جدّا کار داریم و در اين تلاش 
و کوشش از عرفای واقی راغ و مرشدان حقیقی در این عصر تقاضی و طلب مایت و 
مبستگ و هماهنگ می کنيم ت با هم بعون لّه و قدرته در حد مقدور اين اوضاع را پرطرف 
کنيم و همچنین خدمتی نافذ و اترداری لجل خلق وله و برای نسلهای بعد شده باشد در 
سرنگونی همچنین قوات اهرینی. و با ایران و حکومت فعلی باید شروع کرد و نیز با هبائیان 


و بس. 
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